
  

  کرامات و عجایبی از شھید یونس زنگی آبادی

بھ دنیا آمد »کرمان «در »زنگی آباد« خورشیدی در خانواده ای مستضعف و متدین در روستای١٣۴٠سال » یونس زنگی آبادی«
 مردی مومن و عاشق اھل بیت بود .وقتی در سن ھفتاد و پنج سالگی از دنیا رفت یونس دوازده سال بیشتر» ملاحسین«.پدرش 

  نداشت .پس از پدر ؛مادر خانواده با سختی و مشقت برای تامین معاش زندگی ھمت کرد .

از این پس ؛یونس نوجوان برای کمک بھ ھزینھ زندگی در کنار درس خواندن ؛بھ کارگری روی آورد .با شروع زمزمھ ھای انقلاب 
  نقش جدی داشت.در حالی کھ دانش آموز دبیرستانی بود در تظاھرات و حرکت ھای انقلابی 

  لباس سبز پاسداری را رسمابھ تن کرد . ١٣۶٠باپیروزی انقلاب اسلامی بھ کردستان رفت و در سال

تدبیر ؛شجاعت و جسارت او درعملیات مختلف باعث شد تا او رافرماندھی بنامیم کھ تمام زندگی اش در جبھھ ھای جنگ خلاصھ 
  رین فراز زندگی سردار شھید حاج یونسمی شد .خاک شلمچھ و عملیات کربلای پنج باشکوه ت

زنگی آبادی بود .حماسھ شور انگیز حاج یونس در این عملیات ؛نام زیبای او را برای ھمیشھ در کنار نام مردان بزرگ این 
  سرزمین جاودانھ کرد .از یونس دو فرزند بھ نام ھای مصطفی و فاطمھ بھ یادگار مانده است .

   ١٣٨۴-ثاراالله ،کرمان  ۴١نی، ناشر لشگرمنبع:"ظھور "نوشتھ ی علی موذ

  وصیت نامھ

  بسم االله الرحمن الرحیم 

  علی(ع): (بالاترین مرگھا شھادت است)

  ان االله یحب الذین یقاتلون فی سبیلھ صفا کانھم بنیان مرصوص. (قرآن کریم)

  ھ شده )(ھمانا خدا دوست می دارد کسانی را کھ در راه او صف زده، گویا ایشانند بنیانی ساخت

  با سلام بر امام زمان(عج) ، رھبر انقلاب ، رزمندگان ، شھداء و شما ملت شھید پرور؛

ھر بار کھ عملیاتی م ی ش ود چن دین نف ر از ی اران ام ام از جم ع رزمن دگان ب ھ س وی معش وق رھس پار میش وند و دعایش ان ک ھ اول                
ن اس ت و ح ال نمی دانم ک ھ در ای ن عملیاتھ ای آخ رین آی ا         پیروزی بر دشمن و بعد شھادت است مستجاب می شود. دع ای م ا نی ز ای     

خداوند رحمان دعای این عبد منان و ذلیل را مستجاب می کند یا نھ. بلی این راھی است رفتنی و ھمگ ی بای د از ای ن گ ذرگاه و ای ن      
نجام داده اند، باید رفت و ھیچ کاروان کھ دنیاست عبور کنند، با توشھ ھایی کھ خودشان برداشتھ اند و کِشتی کھ روی این مزرعھ ا

تردیدی در آن نیست. حالا کھ باید برویم چھ بھتر از اینکھ در راھی خوب قدم بگذاریم و در آن برویم، ما کھ در این راه قدم گذاشتھ 
رگ مرا شھادت و ایم امیدوارم کھ خداوند ما را ثابت قدم بدارد و بھ برکت خون شھداء ما را نیز ببخشد. من از خدا می خواھم کھ م

در راھش از من قبول بفرماید و ما را در جوار رحمتش با شھدای مخلص ھمراه بفرماید. این مسیر، مورد تأیید انبیاء و اولیاء خدا 
بوده و امیدوارم کھ بتوانم خودم را در این مسیر حفظ کنم و نلغزم و از خدا میخواھم مرا ثابت قدم بمیراند. مسئلھ ای کھ ھست این 

ست کھ این بدن برای روح انسان قفس است و روح ملکوتی انسان در آن زندانیست و ای ن ب دن اس ت و دس ت ماس ت ک ھ چگون ھ        ا
آنرا بکار ببریم، آیا او را در راه صاحبش تعلیم دھیم و یا دشمنش کھ ھوای نفس و شیطان اس ت و بع د از تعل یم ب ا م رگ اس ت ک ھ        

واز می کند، بھ سوی رب و حال مانده است برداشت بذری کھ در ای ن دنی ا کاش تھ ای م،     قفل این قفس شکستھ شده و روح انسان پر
خوب کاشتھ ایم کھ موقع برداشت خوب برداشت کنیم و یا بد کاش تھ ای م ک ھ مط ابقش برداش ت کن یم. میخواس تم س خنی ھ م ب ا مل ت            

حبتھایی کھ من می کنم ولی بخاطر یادآوری چند کلم ھ  داشتھ باشم اما می بینم کھ فھم ملت بالاتر از سخنان من است و بالاتر از ص
ای میگویم ھمانطور کھ دیگر شھدای عزیز ما در وصیتنامھ ھای خود ذکر کرده اند و ھمانگونھ کھ ش ما ب ھ آن عم ل م ی کنی د ای ن       

را پایم ال کنن د و    است کھ مواظب منافقین داخلی باشید و نگذارید آنھ ا پ ا روی خ ون ش ھدای م ا بگذارن د و ثم ره خ ون ش ھدای م ا          
ھمانگونھ کھ تا بھ حال ثابت قدم بوده اید از این بھ بعد نیز پا در رکاب باشید. عرضی ھم با خانواده دارم و این است ک ھ خوش حال   
 باشید، توانستید ھدیھ ای یا بھتر است بگویم امانتی کھ خدا بدست شما داده است توانستید بھ نحو احسن تربیت کرده و بھ راه خدا



رھسپار کنید و امانت او را پس دھید. اگر می خواھید فغان و زاری کنید در فقدان من، من حرفی ندارم اما ش ما کم ی فک ر کنی د آی ا      
تن از یاران عاشورا و یاران حسین(ع) رنگینتر است. از آنھا بگذریم  ٧٢خون ما از خون امام حسین(ع) ، حضرت علی اکبر(ع) ،

آیا خون ما از شھدای عملیاتھای قبل رنگینتر است. چگونھ آنان در راه حق فدا شدند ما ھم مثل آنھا و  چون بھ پای آنھا نمی رسیم
از آنھا کمتر، از این کھ بگذریم آیا شما از زینب(س) بالاترید آیا از فاطمھ زھرا(س) بالاترید آیا از مادران و پدران دیگر شھدای ما 

ان صبر می کنند و شکوه و شکایت را برای آخرت می گذارند، در آنجا بھ شکایت قوم ظالم بالاترید، چطور آنھا در فقدان عزیزانش
برخیزید شما نیز دل خود را پھلوی دل آنھا بگذارید و خ ود را مانن د آنھ ا کنی د اج ر و ث وابش بیش تر از نال ھ و گری ھ و زاری ک ردن           

ما می خواستید باشم امیدوارم کھ مرا ببخشید. در ضمن لازم است است. از شما می خواھم مرا عفو کنید زیرا نتوانستم آنطور کھ ش
روزه قضا دارم ک ھ اگ ر موف ق نش دم بگی رم ش ما بگیری د. دیگ ر عرض ی ک ھ قاب ل             ١٨کھ بگویم برای من نماز قضا بخوانید و تعداد 

مام امت را تا ظھور حضرت حجت(عج) گفتن باشد ندارم فقط از شما می خواھم کھ امام امت را تنھا نگذارید و از خدا میخواھم کھ ا
حفظ کند. رزمندگان اسلام را پیروز فرماید، ظھور امام زم ان(عج) را نزدی ک فرمای د و اس لام را در سراس ر جھ ان ب ا ن ابودی کف ر          

  رایج بگرداند. آمین یا رب العالمین.

  در قاموس شھادت واژه ای بنام وحشت نیست.

  یدید عفو نمائید.از ھمگی می خواھم کھ اگر بدی از ما د

  (خدایا خدایا تو را بھ جان مھدی تا انقلاب مھدی خمینی را نگھدار)

  حاج یونس زنگی آبادی

  وصیت نامھ دیگر

  بسم االله الرحمن الرحیم

  ١۶٩آنانکھ در راه کشتھ شده اند مرده نپندارید بلکھ آنان زنده اند و در نزد خدایشان روزی می خورند. عمران آیھ 

  من اسلام باقی می ماند پس ای شمشیرھا مرا فرا گیرید. (امام حسین علیھ السلام) اگر با کشتن

بنده حقیر این سعادت بزرگ را در وجود نمی دیدم ولی وقتی بھ مھربانی و بخشندگی خداوند می نگرم، امیدوار می شوم. امیدوارم 
ان تجھیزات بستھ اند و آماده رزم با صدام جنایتکار کھ خداوند ما را در زمره شھداء قرار دھد. چون وقت ندارم و ھمھ دوست

ھستند لذا چند جملھ ای بھ عنوان وصیت نامھ برای خانواده ام می نویسم. اول کلمھ ام این است کھ ان شاء ا... مرا می بخشند و 
سواد کردن من کشیدید را بھ مرا حلال می کنید، ای مادر مھربان انشاء ا... کھ زحمات و تلاشھایی را کھ برای بزرگ کردن و با 

من می بخشید و حلال می کنید. امیدوارم کھ در پیشگاه حضرت زھرا(س) در قیامت بگویید کھ من ھم دین خود را نسبت بھ اسلام 
اھداء کردم. از عیال می خواھم کھ مرا ببخشد اگر حرف بدی از من شنیده و کار بدی از من دیده مرا حلال کند و یک خواھش از 

ان دارم کھ پسرمان(مصطفی) را ھمچون مادر قاسم بن الحسن (بزرگ، تربیت، با ادب و با سواد سازد) و در زمان نیاز او را ایش
جھت مبارزه با دشمنان اسلام بفرستید. از پدر و مادر عیال و برادرم و خواھرم می خواھم کھ مرا حلال کنند و اگر خطایی، بی آدبی 

مرا حلال کنند. ھمسرم خانھ ای کھ در اختیار دارم را تا زمانی مادر من زنده ھستند این خانھ از خودشان  یا اشتباھی از من دیده اند
می باشد و از این خانھ سھمیھ ای جدا گانھ دارند و زمانیکھ در حیات نباشند در اختیار خانواده ام قرار می گیرد انشاءا... در 

  زید و بدھکاریھای من بھ شرح زیر می باشد.حقوقی کھ برایم می گیرند وامھای مرا بپردا

  ھفتصد تومان نذر مادر سید مھدی کردم کھ مادر شفا پیدا کنند آن را بپردازید. -١

  ) ھزار و دویست تومان پول بیت المال از من می خواھد آن را بپردازید.١٢٠٠( -٢

  ویل برادر آقای حاج قاسم سلیمانی بدھید.یک عدد اسلحھ کلاشینکف و یک عدد اسلحھ کمری دارم در صورت شھادت تح -٣

روز روزه قضا برایم بخرید. دیگر بدھکاریھا را کھ  ١۵ماه نماز قضا بھ اندازه  ٣اگر پول یا بودجھ ای پیدا کردید بھ اندازه  -۴
  خودتان بھتر می شناسید.

  شب ٩والسلام برادر حقیر شما یونس زنگی آبادی شب عملیات ساعت 



  وایت ھمسرشزنگی آبادی بھ ر

مادر حاج یونس ،خالھ من بود و فقط دو تا پسر داشت :حاج یونس و مرتضی .خالھ ام چون دختر نداشت ،مرا مثل دخترش می 
دانست .اگر برای بچھ ھای خودش لباس می خرید ،ھمیشھ برای من ھم چیزی می خرید .من یادم نمی آید کھ مثلا مادر خودم برایم 

ادر حاج یونس برایم خرید می کرد .روزھای عید ھم برایم پیراھنی یا چادری می آورد .از ھمان بچگی کفش خریده باشد. ھمیشھ م
،با ھم رفت و آمد خانوادگی داشتیم .در دورانی کھ من دانش آموز مدرسھ راھنمایی بودم ،حاج یونس محصل دبیرستان بود .وقتی 

مھ تکلیفھای مرا باید پاکنویس کنی .اگر فرصت می شد ،در ھمان بھ خانھ شان می رفتیم ،چون من دست چپی بودم ،می گفت ھ
خانھ شان پاکنویس می کردم ؛و گر نھ تکلیف ھایشان را علامت می زد و بھ خالھ ام می داد و می گفت :ببر این تکلیفھا را بده 

  ،بگو پاکنویس کند .

ھ بھ خانھ ما آمده بود ،بھ من گفت :من رسالھ امام را دارم در ھمان زمانھا بود کھ من فھمیدم او رسالھ امام را دارد .یک دفعھ ک
.بھ شرط اینکھ ھیچ کس نفھمد ،می دھم تا تو ھم بخوانی .خودم شبھا آن را می خوانم .تو ھم روزھا برو و از زیر کاھھای 

  کاھدانی ،کتاب را بر دار و بخوان .

  ھنوز ھم ھمان رسالھ امام را می خواندیم ،در خانھ مان ھست .

موقعی کھ حاج یونس بھ کلاس دوم دبیرستان می رفت ،من سوم راھنمایی بودم .روزی با ناراحتی بھ خانھ ما آمد و بھ مادرم گفت 
  :خالھ ،دخترت کھ بھ مدرسھ می رود ،اگر خواستند عکس بدون رو سری یا بی چادر بگیرند ،بگو عکس بر ندارد .

  خترت بھ مدرسھ برود .امروز می خواھند رژه بروند .روز دیگر ھم امد و گفت :اصلا امروز نگذار د

  من از ھمان کودکی ھم فھمیدم کھ حاج یونس در سطح خیلی با لایی است .

بعد از اینکھ دوره راھنمایی حاج یونس تمام شد ،چون توی زنگی آباد دبیرستان نبود ،خالھ ام حاج یونس و برادرش را بر داشت 
کوچکی در خیابان سر باز اجاره کردند .خالھ ام برای تامین کمک خرجی ،بھ خانھ یکی از ھمان و رفتند کرمان .در آنجا اتاق 

معلمھایی کھ در زنگی آباد بچھ ھایشان را مادری می کرد ،می رفت و کار می کرد و کرایھ اتاقی را کھ اجاره کرده بود ،در می 
اج یونس بھ خاطر مشکلات زندگی و سختیھایی کھ وجود داشت ،دو آورد .اما وقتی حاج یونس سوم دبیرستان را تمام کرد ،مادر ح

باره بھ زنگی آباد بر گشت .حاج یونس ھم مجبور شد سال آخر دبیرستان را خودش بھ تنھایی در یک اتاق کوچکی کھ اجاره کرده 
  بود ،زندگی کند .

  م .اتاق کوچکی داشت کھ بسیاریک دفعھ من و مادرم با مادر حاج یونس برای رفتن پیش دکتر ،بھ اتاقش رفتی



  سرد بود .مادر حاج یونس گفت  

ننھ ،شب چھ جوری توی این اتاق سرد می خوابی ؟!البتھ چراغ علاءالدین کوچکی داشت کھ می گفت وقتی از مدرسھ می آید  -
یلی مقاوم بود ،برای ،روشن می کند ؛اما تا صبح سر ما می کشید و بھ روی خودش نمی آورد .حاج یونس در مقابل سختیھا خ

  ھمین فوف العاده بھ او احترام می گذاشتم .

بعد از انقلاب ھم کھ حاج یونس بھ سپاه رفت ،بھ خاطر سپاھی بودن او و ایمانی کھ در صورتش می دیدم ،خیلی بھ او علاقمند 
تا اینکھ ماجرای ازدواج من با پسر بودم ،اما اج یونس بھ خاطر حیایی کھ داشت ،ھیچ گاه علاقھ خود را بھ من ابراز نمی کرد 

  عمویم پیش آمد .

پسر عمویم یکی از خواستگاران من بود کھ حتی چیزی ھم بھ عنوان نشان آورده بودند و در خانھ ما گذاشتھ بودند .من ھم از 
خانھ مان می آمدند ،بھ ھمان روز اول بنای مخا لفت گذاشتم .دائما وقتی بحث ازدواج پیش می آمد ،گریھ می کردم .وقتی آنھا بھ 

اتاق نمی رفتم و بھ راھھای گوناگون ،مخالفت خود را نشان می دادم .کار بھ جایی رسید کھ اثاثیھ را کھ آورده بودند ،پس فرستادیم 
.  

ده حاج یونس تا آن موقع ھیچ چیز نگفتھ بود .بعد از اینکھ ما آنھا را پس فرستادیم ،یک روز پسر عمویم را کھ سوار چرخش کر
  دختر عمویت را می خواھی ؟  و در راه از او پرسیده بود :

  او گفتھ بود :من دیگر او را نمی خواھم .آنھا اثاث ما را پس دادند .ھمان جا ،حاج یونس بھ او گفتھ بود :

  پس از این بھ بعد ،دیگر اسم دختر خالھ ام را جایی نبر !من خودم او را می خواھم . -

درش گفتھ بود کھ من می خواھم تنھایی بھ خانھ خالھ بروم .آن شب ھم کھ آمد ،یک قرآن و یک مفاتیح آورد شب ھم آمده بود بھ ما
.قبلا ھم کھ رسالھ امام را آورده بود .وقتی نشست .گفت :اگر خواستید قرآن بخوانید ،این را کھ خطش درشت است ،برایتان گرفتھ 

  ورا و دعای کمیل و..را دارد.ام .این مفاتیح ھم ،ھمھ دعا ھا مثل زیارت عاش

  خواستگاری

  وقت رفتن ھم بھ مادرم گفتھ بود :تا دم در بیا ،یک عرضی دارم .جلوی در بھ پدرم گفتھ بود :

  پدرم گفتھ بود :

  از شما بھتر کی ؟ من حرفی ندارم. کور از خدا چی می خواھد؟ دو تا چشم بینا !من از خدا کسی مثل تو را می خواستم . -

  ھ بھ خانھ رفتھ بود ،بھ مادرش ھم نگفتھ بود کھ من رفتھ ام و از دختر خالھ ام خواستگاری کرده ام .بعد ک

فردای آن شب مادرم بھ خالھ ام گفت کھ دیشب یونس آمده بود ،یک قرآن و مفاتیح آورده بود .بعد ھم از پدر طاھره خواستگاری 
  کنم و شرایطم را بگویم کرده و گفتھ بود :من می خواھم خودم با طاھره صحبت 

روزی حاج یونس بھ خانھ مان آمد .یک بر گھ بلند با لا نوشتھ بود .پشت و روی برگھ پر از نوشتھ بود .آمد کنار مادرم نشست و 
گفت :خالھ ،می شود چند دقیقھ از اتاق بیرو بروی و من شرایطم را برای طاھره بخوانم .ببینم کھ با این شرایط حاضر است زن من 

  بشود یا نھ ؟مادرم از اتاق بیرون رفت و ما رو بھ روی ھم نشستیم .
  او بسم االله گفت و شروع کرد و شرایطش را خواند .اولین شرطش این بود کھ :

من یک پاسدارم .الان ھم عضو لشکر ھستم .ممکن است بروم جبھھ ،دست یا پایم قطع شود .ممکن است قطع نخاع شوم .شاید  -
دم .تو حاضری با من ازدواج کنی ؟ تو حاضر ھستی با مادر من بسازی .مادر ھم خیلی می خواھد کھ تو با من ھم اصلا بر نگر

ازدواج کنی .او تو را مثل دختر خودش قبول دارد ؛اما بدان ؛تو کھ با من ازدواج می کنی، زن من نیستی زن مادرم ھستی .چون 
  و باید بتوانی با این شرایط بسازی آیا اینھا را قبول داری ؟اگر من رفتم بر نگشتم و یا دست و پام قطع شد ،ت



  من ھم گفتم :من قبول دارم .من، من مادر تو را از مادر خودم بیشتر دوست دارم .

حاج یونس ادامھ داد :یکی دیگر از شرایط من این است کھ اگر ازدواج کردیم و جنگ شروع شد ،یا در منطقھ ای ماموریت بھ من 
  ھم خواستم تو را ببرم ،تو باید ھمراه من بیایی .آیا این شرایط را قبول می کنی ؟ دادند و من

من ھم بھ خاطر اینکھ حاج یونس را از صمیم قلب دوست داشتم ،ھمھ شرایطش را قبول کردم .یک بھ یک ھمھ شرایطش را خواند 
  و من ھم تک تک آنھا را قبول کردم .

قد کنان فرا رسید .یکی از شرایط حاج یونس این بود کھ دلم می خواھد مراسم عقد را در او کاغذ را نگھ داشت تا این کھ شب ع
  مسجد بر گزار کنیم .

  گفتم : من حرفی ندارم .ببینیم آنھای دیگر چھ می گویند .

  گفت : آنھای دیگر ھر چھ خواستند، می گویند .اصل کار ،توافق خودمان است .

آدم می آیند ؛اما حاج یونس حساس بود . بھ مادرم گفتھ بود کھ برای خرید ،مادر خودم را  رسم است کھ برای خرید ،بعضی ھا با
  ھم نمی بریم .ھیچ کس لازم نیست ھمراھمان باشد .فقط من و طاھره و شما .

  خالھ ام نا راحت شده و گفتھ بود :چرا می خواھی اینطوری بکنی ؟

  زنھا را راه بیندازم توی بازار و از این مغازه بھ آن مغازه برویم . بھ مادرش گفتھ بود: مادر، من اصلا خوشم نمی آید

سھ تایی، موقع نماز مغرب و عشا ،بھ مسجد جامع کرمان رفتیم .اول نمازمان را بھ جماعت خواندیم و بعد رفتیم داخل بازار .یک 
دست بلوز و دامن و دو تا چادر ھم خریدیم .ھمھ  آیینھ خریدیم .طلا ھم کھ نھ من دوست داشتم نھ او ؛اصلا نخریدیم .یک مانتو ؛یک

  خرید ما ھمین بود .

وقتی بھ زنگی آباد رسیدیم ؛ھر کس می آمد و خرید ما را می دید، مسخره مان می کرد .می گفتند :این ھم خرید است کھ شما کرده 
  اید !اما ما خودمان دوست داشتیم اینجوری خرید کنیم .

  ھ حاج یونس گفتم: من فقط دوست دارم مھریھ ام یک جلد قرآن مجید باشد .صحبت مھریھ ھم کھ شد ،من ب

حاج یونس گفت :نھ یک جلد قرآن نمی شود .یک جلد قرآن و یک دوره کتابھای آیت االله شھید مطھری .بعد از ازدواج ھم حاج 
جلد کتاب !من می توانم یک جلد یونس با من شوخی می کرد و می گفت: خیلی خوب است .مھریھ تو کم است .یک قرآن و بیست 

  قرآن بگیرم و بیست جلد کتاب ،بعد ھم تو بروی آن طرف من ھم بروم این طرف.

اما مراسم عقد بندانمان را ھم قرار شد در مسجد بر گزار کنیم . دو تا گوسفند خرید و کشت. یک روحانی ھم دعوت کرد و در 
کردیم .دو تا مینی بوس ھم از بچھ ھای سپاھی کرمان آمدند .ھمھ قوم و  مسجد صاحب الزمان زنگی آباد ،دعای کمیل بر گزار

خویشانمان ھم دعوت شده بودند مسجد صاحب الزمان .ھمھ می گفتند :یونس ،دعای کمیل انداختھ است توی مسجد صاحب الزمان 
.  

او ھم کھ خودش مشغول کار بود .آخوندی اصلا ھیچ خبری از عقد بندان نبود .ما ھم مثل مردم عادی رفتیم و میان زنھا نشستیم .
ھم بھ نام حاج باقری دعوت شده بود .حاج یونس بھ حاج آقا باقری گفتھ بود :حاج آقا دفترت را آماده کن !بچھ ھا گفتھ بودند :مگر 

  چھ خبر است ؟می خواھی چکار کنی ؟حاج یونس گفتھ بود :مراسم عقد کنان من است.!

  ند و بعد ھم زده بودند زیر خنده .ھمھ بلند صلوات فرستاده بود

  گفتھ بودند مگر روضھ نیست ؟

حاج یونس گفتھ بود :ما می خواھیم خطبھ عقدمان را در مسجد بخوانیم .حاج باقری آن موقع آمد داخل زنھا و دنبال من می گشت 
حاج یونس میدانستند .مادر حاج یونس  تا بلھ را از من بگیرد .ھیچ کدام از زنھا نمی دانستند چھ خبر است .فقط مادر من و مادر

بلند شد و گفت :حاج آقا ،اینجاست !من بلھ را آنجا گفتم و بعد ھر دو آمدیم خانھ و دفتر را امضاکردیم .خطبھ عقدمان ھم در مسجد 
ت بھ ،سھ روز بھ محرم مانده ،ازدواج کردیم .شب کھ می خواس ١٣۶٠خوانده شد. من یک سال عقد بستھ اش بودم ودر سال 



خانھ اش ببرد، اول با مادرم صحبت کرده بود کھ زن مرا بھ آرایشگاه نبرید .دست بھ صورت زن من نزنید .بھ موھای زن من دست 
  نزنید .مادر من گفتھ بود :خالھ، ما حرفی نداریم .ھر جور بخواھی ،ما ھم حرفی نداریم .

دم قبلا با او صحبت کرده بودم ،ماجرا طور دیگری می شد ،اما برای من ھم خودم ھیچ اصراری بھ این کار ھا نداشتم .شاید اگر خو
اینکھ او ناراحت نشود ،من ھم قبول کردم .البتھ شخصیت حاج یونس طوری بود کھ ھیچ کدام از خانواده و طایفھ مان دلش نمی 

میل خواندیم .شب جمعھ بود .دعای آمد حاج یونس را نا راحت کند .شب ھم وقتی مرا بھ خانھ بردند ،اول وضو گرفتیم و دعای ک
  توسل و بعد زیارت عاشورا و بعد از آن دو یا سھ سوره از قرآن راھم خواندیم .

  حاج یونس گفت :من چند تا دعا می کنم ،تو ھم آمین بگو .

  دعای اولش این بود :خدایا یک حج نا غافلی را ھم نصیب من کن 

  خدایا شھادت را در راھت نصیب من کن .

  عایش ھم ھمین طور .خودش در جبھھ بود و بچھ ھای سپاه ،کار حج اش را درست کرده بودند .این د

  یکی از دعا ھایش ھم این بود :خدایا بچھ اول من پسر باشد و اسمش را بگذارم مصطفی .

  سومین دعایش ھم مستجاب شد .بچھ اولمان ،پسر شد و نامش مصطفی .

عای دیگر ھم کرد کھ من آمین گفتم .بعد از آن ،نمازمان را خواندیم .بعد رفت بیرون و ھر سھ دعایش مستجاب شد .بعد چند تا د
یک پارچ آب و یک قدح آورد و گفت: روایت است کھ ھر کس شب عروسی اش پای زنش را بشوید و آبش را در خانھ بریزد ،تا 

  عمر دارند ،خیر و بر کت از خانھ شان بیرون نمی رود .

  گفتم :پاھای من کثیف نیستند .تو چرا می خواھی پاھای مرا بشویی ؟من با شوخی و خنده 

  گفت :نھ این روایت است .مھم این است کھ ما بھ روایت عمل کنیم !

  آغاز زندگی مشترک

  بعد از آن ،چون سھ روز بھ محرم مانده بود ،ما ھر سھ روز صبح ،بعد از نماز با ھمدیگر زیارت عاشورا خواندیم .

شد، روز سوم عروسی ما بود کھ مردم معمولا آش می پزند ؛اما ما بھ خاطر محرم آش نپختیم و ھمان روز ھم حاج  اول محرم کھ
  یونس بھ جبھھ رفت .

بھ شدت از ناحیھ شکم مجروح شد .چند روز ددر یکی از  ۴بعد از آن، روز بیستم عروسی مان حاج یونس در عملیات والفجر 
  عد از ده یا پانزده روز ،با جسمی مجروح بھ زنگی آباد بر گشت .بیمارستان ھای تھران ماند و ب

در طول چند سال زندگی مشترکمان ،او را چنان کھ شایستھ بود ،نشناختم .یکی از خصوصیات حاجی ،نظمش بود .سعی می کرد 
ای مھم خود را روی کاغذ می کارھایی را کھ باید انجام دھد .بنویسد .مثلا صبح کھ می خواست از خانھ بیرون برود، بر نامھ ھ

  نوشت .مثلا می نوشت :

آن زمان ھم کھ عقد بستھ حاج یونس بودم ،یک بار خانھ مان آمد ما چیزی برای پذیرایی نداشتیم .مادرم رفت از مغازه کنار خانھ 
  مان ،بستھ ای شکلات یک بسگویت خرید و آورد .وقتی مادرم آمد حاج یونس با نا راحتی گفت :

  این خرید را برای من کردی ؟خالھ ، -

  مادرم گفت نھ خالھ جان !خب ،چیزی توی خانھ نداشتیم و رفتم این را خریدم .قابلی کھ ندارد !

حاج یونس اصلا از این بیسگویت نخورد .مادرم ھم نا راحت شد ؛اما حاج یونس گفت:  خالھ جان نا راحت نشو .من نمی خورم تا 
  من بھ زحمت نیندازید .ھر چھ کھ توی خانھ بود ھمان را بیاورید ! یادتان باشد کھ خودتان را برای



بعد از آن ،مادرم جرات نمی کرد موقعی ھم کھ چیزی در خانھ نبود بھ خاطر حاج یونس چیزی تھیھ کند . یک بار ھم با دو نفر از 
  ھر چی دارید بر دار بیار ! -با خنده گفت :  بچھ ھای سپاه بھ خانھ مان آمدند .ما چیزی برای نا ھار تھیھ نکرده بودیم .حاج یونس

  گفتم :چرا نگفتی من چیزی آماده کنم ؟فقط یک کشک کدویی در خانھ ھست ! 

ما با شرمندگی ھمان یک پیالھ کشک را با نان بردیم .آنھا ھم سھ تایی ،با شور و نشاط ،ھمان یک پیالھ کشک را خوردند و سفره 
  ھ سھ نفر جوان غذا خورده اند.را جمع کردند ،انگار نھ انگار ک

حاج یونس ھمان طور کھ بھ من گفتھ بود ،ھمھ وظیفھ خود را خدمت در جنگ می دانست و بھ ھر طریقی شده ؛مردم زنگی آباد را 
  برای بردن بھ جبھھ تشویق می کرد .

ھ باشند ،مشکلات مالی بود .اگر سر یکی از مسائلی کھ باعث می شد بعضی ھا بھ جبھھ نروند یا بھانھ ای برای جبھھ نرفتن داشت
پرست خانواده چند ماھی در خانھ نبود؛ قطعا ھمھ افراد خانواده بھ زحمت می افتند و مشکلاتی بوجود می آمد .حاج یونس برای 

یجھ حل این مشکل ،طرحی را مطرح کرد و خودش بھ ھمراه چند نفر دیگر از برادران، این طرح را با جدیت دنبال کردند و بھ نت
رساندند .شماره حسابی را باز کرد و از پول آدم ھای خیر ،صندوق قرض الحسنھ ای ھم تشکیل داد . ھر کس برای نرفتن بھ جبھھ 

  مشکل مالی داشت ،این صندوق آماده بود بھ او قرض بدھد تا برای جبھھ رفتن دغدغھ ای نداشتھ باشد .

رد و می کوشید آنھا را برای رفتن بھ جبھھ تشویق کند و اگر مانعی بر سر پس از این ،حاج یونس بھ تک تک افراد مراجعھ می ک
  راه دارند ،از میان بر دارد .

من بابا بزرگی داشتم کھ ھفتاد ھشتاد سال سنش بود .حاج یونس حتی او را بھ جبھھ برد ویکی از آشنایانمان آمده و بھ مادر بزرگم 
  گفتھ بود ؟

  شھید می خواھی کھ بابا را بھ جبھھ فرستادی ؟مادر، تو ھم مگر کارت بنیاد  -

  مادر بزرگ من ھم گفتھ بود :

  آخر من چکار کنم ؟ این یونس دست از سر ھیچ کس بر نمی دارد این پیرمرد را ھم بر داشتھ و برده است ! من چکاره ام؟ -

  توانایی این کار راھم نداشت . با با بزرگ من خیلی پیر و نا توان بود .حتی بند پوتینش راحاج یونس می بست .خودش

  بعضی وقتھا تشویق ھای حاج یونس برای بردن مردم بھ جبھھ ؛موجب آزار و اذیت ما می شد .

حاج یونس برای اینکھ مرا نیز با حال ھوای جنگ آشنا کند، مرا بھ مناطق جنگی می برد. ھنوز بچھ نداشتیم کھ ھمراه او بھ اھواز 
نطقھ جنگی وقتم را با قرائت قرآن یا حفظ دعا بگذرانم ،بسیار خوشحال می شد .در سفر اولمان ،در رفتم .او از اینکھ من در م

چھل روزی کھ آنجا بودیم ،من دعای فرج ،دعای امام زمان ،دعای کمیل و زیارت عاشورا را تقریبا حفظ کرده بودم .حاج یونس 
خواست بیرون برود ،،بھ من تکلیف می کرد کھ دعایی را حفظ  مثل معلمی کھ بھ بچھ ھا تکلیف می دھد ،ھر روز صبح کھ می 

  کنم. وقتی ھم کھ می آمد ،دعا را از من می پرسید .  می گفت :قرآن زیاد بخوان .روی بچھ مان اثر می گذارد .

ده باش کھ می موقعی کھ در اھواز بودیم ،شب جمعھ ای ،بعد از دو سھ روز کھ حاج یونس بھ خانھ نیامده بود ،آمد و گفت :آما
  خواھیم با خانواده حاج آقا خوشی برای دعای کمیل برویم .

من آماده شدم و بھ اتفاق خانواده آقای خوشی ،بھ حسینیھ ای در اھواز رفتیم . دعا کھ شروع شده بود ،دست کرده بود در جیبش 
رده و سرش را روی زمین گذاشتھ بود تا گریھ کھ دستمالش را بیرون بیاورد ،دیده بود دستمال ندارد .یک لنگھ جورابش را در آو

  کند ،اما بھ خاطر خستگی خوابش برده بود .

دعای کمیل تمام شد و ما بیرون آمدیم .ھر چھ ایستادیم ؛حاج یونس نیامد .تعجب کردیم کھ چرا حاجی نیامد .بعد از اینکھ دور و بر 
الی کھ یک لنگھ جوراب بھ پا و لنگھ دیگر در دستش بود .ھمان حسینیھ کاملا خلوت شد ،حاج یونس را خواب آلود دیدیم ؛در ح

طور کھ نزدیک می شد ،گفت : ھمین کھ سرم را روی زمین گذاشتم ،خوابم برد .الان ھم مردی کھ داخل حسینیھ بود ،مرا بیدار کرد 
.  



م و حاضرم توی خط اول باشم .بھ او الان من خواب ھایم را کرده ا -این ماجرا باعث شد تا خانھ بخندیم .حاج یونس می گفت : 
من بھ خاطر تو آمدم .خواستم حداقل تو از دعا فیض ببری  -خب ،اگر خوابت می آمد ،اصلا چرا گفتی برویم ؟  جواب داد :  -گفتم : 

.  

دو ساعت در  موقعی کھ اھواز بودیم .با خانواده حاج آقا خوشی برای باز دید از مناطق جنگی بھ خرمشھر حرکت کردیم .اول یکی
پارک نشستیم .ماشین ھای بسیجی ھا کھ از کنارمان رد می شدند ،با تعجب نگاھمان می کردند و می گفتند : اینھا خانوادگی آمده 

  اند اینجا خوشگذرانی ؟!  وقتی صدای گلولھ می آمد ،حاج یونس می گفت : شما باید بھ این صداھا آشنا شوید .

  خرمشھر حرکت کردیم .در یکی از کوچھ ھا ،پیر مردی بسیجی جلویمان را گرفت . بعد بلند شدیم و توی کوچھ ھای

  حاج یونس گفت :حاج آقا اجازه بده اینھا را توی کوچھ ھای خرمشھر بگردانیم ،ثواب دارد .

  برادر خطر ناک است یا لا بر گردید . -پیر مرد بسیجی با اضظراب گفت : 

ان شلیک شد .حاج یونس با خنده گفت :اینھا شوخی شوخی می خواھند ما را بھ کشتن در مسیر بر گشت ، چند گلولھ بھ طرفم
  بدھند .

  بعد با ھمدیگر گفتند :اگر این دو تا زن شھید شوند ،چھ خوب می شود .ما می شویم ھمسر شھید .

  اما تو باید گریھ کنی .حاج یونس با شوخی و خنده می گفت :من سخنرانی می کنم و بعدش ھم چون بچھ ندارم ،خیالی نیست ،

حاج خوشی ھم جواب داد :من گریھ می کنم و می گویم :ای مردم ،عیالم را توی قبر نگذارید .او بچھ کوچک دارد .مرا بھ جایش 
  توی قبر بگذارید .

  آنھا با ھمدیگر شوخی می کردند و می خندیدند و ما را می خنداندند .

کردیم .حاجی تا نزدیک خاکریز عراقیھا رفت کھ حتی سردار خوشی بھ او اعتراض  حاشیھ مسیری کھ خط عراقیھا بود ،حرکت می
کرد؛ اما حاجی پاسخ داد :باید خانم ھا بفھمند کھ بچھ ھای بسیجی اینجا چھ می کشند .باید با سختی ھا آشنا شوند. در ھمان حال 

  ،رزمنده ای ما را دید ؛جلویمان را گرفت و گفت :

  م جلوتر ؛ھمھ اش گلولھ و تر کش است .کجا برادر ؟!چند قد -

در آن موقع ،حتی ماشین ما را ھم در مسیر دیدند و چھار پنج تا گلولھ خمپاره ھم پشت سر ماشین زدند .حاج یونس سعی می کرد 
نگوید ھیچ وقت مشکلات خودش را بھ خانھ نیاورد وسعی می کرد نا راحتیھایی را کھ از شھادت دوستانش در لشکر داشت ،بھ ما 

؛اما بعضی موقع ھا ھم درد دل می کرد و مثلا می گفت :دلم برای فلان شھید تنگ شده است .دلم می خواست الان با ھم لب حوض 
  کوثر می نشستیم و حرف می زدیم . می بینی دنیا چقدر بی وفا است ؟!الان فلانی رفتھ و من تنھا مانده ام .

  عا دنیا برایش پوچ و بی ارزش بود .او نسبت بھ دنیا بسیار بی توجھ بود .واق

در طول چند سالی کھ من ھمسر حاج یونس بودم ،یک کفش خوب بھ پای او ندیدم .بعضی وقتھا کھ بھ مرخصی می آمد ،می دیدم 
  تومان بود ،می پوشید . ٢۵٠کھ پاشنھ ھای پوتینش را دو لا کرده و پوشیده است ؛یا از کفشھای سفید فوتبالی کھ آن موقع 

لی دلم می خواست یک بار ھم کھ شده ،کفش خوبی بھ پای حاج یونس ببینم .لباس ھم کھ ھیچ وقت نمی خرید .فقط ھمان خی
سال ،حتی یک پیراھن ھم برای خودش نخرید .فقط وقتی کھ می خواست  ۶یا  ۵لباسھایی را کھ سپاه می داد ،می پوشید .در این 
  ادیم کھ برایش دوختند .بھ مکھ مشرف شود ،ما دو تا پیراھن سفارش د

وقتی ھم کھ از سفر مکھ آمد ،فقط با خودش یک قرآن آورده بود .ساکھایش را در کرمان گذاشتھ بود و گفتھ بود :من خجالت می 
  کشم کھ ساک ھمراه خودم ببرم .

حاج یونس در خانھ مادرم طوری ھم آمده بود کھ ھیچ کدام از ما نتوانستیم بھ پیشوازش برویم .روزی کھ آمده بود ،من و مادر 
بودیم .موقع رفتن ،مادر حاج یونس زود تر از من حرکت کرد و رفت .وقتی بھ خانھ رسیده بود ،دیده بود کھ حاج یونس، 
رختخواب انداختھ ،می خواھد استراحت کند .تا مادرش را دیده بود ،بعد ار سلام و علیک و دیده بوسی گفتھ بود :  من آمده ام اما 



  وز ندھید کھ من آمده ام .فقط برو بھ طاھره بگو بیاید .اصلا بر

گفتم خالھ چطوری ؟خیلی خوشحالی !نکند  -من داشتم بھ خانھ می رسیدم کھ دیدم مادر حاجی با خوشحالی بھ طرفم می آید .گفتم : 
  حاجی آمده است !مادر حاج یونس گفت بلھ خالھ جان !حاجی آمده ،اما بھ ھیچ کس نگو .

انھ رسیدم ،حاج یونس گفت :  من خیلی خستھ ام .تا عصر بھ کسی نگویید ،اما عصر ھر کاری خواستید بکنید .گوسفند وقتی بھ خ
  بکشید .مھمان دعوت کنید .اما تا عصر بھ کسی نگویید .

گیر بودند در مکھ ھم می گفتند حاج یونس و برادر میر حسینی از دیدن ایرانی ھایی کھ دایم مشغول خریدن سوغاتی بودند دل
.برادر میر حسینی بھ دوستانش گفتھ بود :بچھ ھا بیایید برویم توی کتاب فروشی ھای مکھ ؛حداقل این عرب ھا بفھمند کھ بعضی 
از ایرانیھا ھم دنبال کتاب و مطا لعھ ھستند . این دو ،از مکھ و مدینھ ھیچ سوغاتی نخریده بودند .می گفتند :این پول ،ارز کشور 

د ارز کشور را بھ داخل بر گردانیم . آنھا سوغات سفر مکھ را از قم خریده بودند .بھ نظر خیلی ھا حاج یونس در است و ما بای
طایفھ ما اخلاق عجیبی داشت .در زنگی آباد ھم ھمھ این را می دانستند .مثلا اگر حاج یونس پنج روز برای مرخصی بھ کرمان می 

شتند ،بھ او می گفتند .اگر کسی مریضی داشت ،در خانھ را می زد و می گفت :حاجی اگر آمد ،ھمھ خبر دار می شدند و اگر کاری دا
  کرمان می روی ،عیال من مریض است .لطف کن اورا با خودت ببر .

حاجی ھم این کار را می کرد .او را دکتر می برد .دوایش را ھم می گرفت و بر می گرداند و یا اگر کسی دندانش درد می کرد و یا 
ھ داشت و سبزی می خواست یا مھمان داشت و شیرینی می خواست ،حاجی کار ھمھ را با خوشرویی انجام می داد .مردم ھم روض

  ھمیشھ احترام او را نگھ می داشتند .

یادم ھست کھ یکی از این جوانھای زنگی آباد ،موتور بزرگی سوار می شد و دائما از این خیابان زنگی آباد بھ آن سر می رفت و 
ی آمد و تک چرخ می زد .چرخ جلوی موتورا بلند می کرد و با سرعت زیاد با یک چرخ حرکت می کرد .ھیچ کس نمی توانست بھ م

او چیزی بگوید .حاج یونس کھ بھ مرخصی آمد بھ او گفتند کھ کسی چنین کاری می کند . روزی دیدیم کھ حاج یونس ،موتور آن 
  ان ھم گفتھ بود کھ اگر خواستی موتورت را ببری ،بیا بھ خانھ ما .جوان را بھ خانھ آورده است . بھ آن جو

آن جوان ھم بھ خانھ مان آمد .نمی دانم حاج یونس چطور با این جوان صحبت کرده بود کھ او رام رام شده بود .آن جوان ،ھنوز کھ 
  ھنوز است ،ھمھ جا می نشیند و از حاج یونس تعریف می کند .

بھ معروف و نھی از منکر حاج یونس خیلی موثر و کار ساز افتاد ، یک دفعھ برای دیدن یکی از اقوام بھ  از این نمونھ ھا کھ امر
خانھ شان رفتھ بودیم .حاج یونس شنیده بود کھ صا حب خانھ خمس نمی دھد .من آن روز ھا مصطفی را حاملھ بودم .در راه کھ 

  نخور ،روی بچھ اثر می گذارد .می رفتیم ،حاج یونس بھ من گفت :ھر چھ جلویت گذاشتند 

وقتی بھ خانھ شان رسیدیم ،میوه و شیرینی آوردند ،من گفتم دندانم درد می کند ،نمی توانم بخورم .چایی آوردند و اصرار کردند کھ 
یت و حتما باید بخوری .من ھم مجبور شدم بخورم .حواس حاج یونس ھم بھ من بود .وقتی بیرون آمدیم گفت :  دست بکن توی گلو

  سعی کن چایی را با لا بیاوری .مگر نگفتم روی بچھ اثر می گذارد .

بعد از آن ،بھ خاطر حساسیتی کھ داشت ،خودش خمس آن را حساب کرده بود .بعدھا ھم شنیدم کھ حاجی طوری بر خورد کرده بود 
  کھ دیگر آنھا ھم خمسشان را پرداخت می کردند .

ان خمس نمی داد .حاج یونس بھ آنھا ھم گفت :چون خمس نمی دھی ،من ھم بھ خانھ تان ھمچنین یادم ھست کھ یکی از آشنایانم
  نمی آیم .

آنھا علاقھ عجیبی بھ حاج یونس داشتند .حاج یونس ،سھ چھار ماه خانھ آنھا نرفت .آنھا وقتی متوجھ شدند کھ واقعا علت نرفتن 
  رفتند و خمسشان را پرداخت کردند .حاج یونس بھ خانھ آنھا خمس ندادن است ،بھ دفتر امام جمعھ 

یک بار تعریف می کرد کھ روز پنجشنبھ ای ،با موتور یکی از دوستان برای زیارت بھ بی بی حیات رفتیم .نماز مغرب و عشا را 
  کھ خواندیم ؛بھ بچھ ھا پیشنھاد کردم :بیایید دعای کمیل را ھمین جا بخوانیم .

دعا را خواندیم .ھمین کھ دعا تمام شد و می خواستیم بر گردیم ،پیر زنی از پشت پرده سھ نفری نشستیم و ھر کدام یک قسمت از 
چند بار یا االله ...یا االله گفت و بھ قسمت مردھا آمد .در قسمت مردھا فقط ما سھ نفر بودیم .پیرزن ،پنج تومان از جیبش در آورد 



قبول کند .این پول نا قابل را تقسیم کنید . گفتیم :ما این دعا را  وھمان طور کھ بھ طرف ما دراز کرده بود ،گفت " خدا انشا االله
برای خودمان خواندیم .شما ھم کھ گوش کرده اید ،خدا قبول کند . پیرزن گوش نکرد و گفت : من نذر کرده ام .باید حتما این پنج تو 

  مان را از من بگیرید .

مصطفی ماند و بعد بھ جبھھ رفت .فاطمھ را کھ خدا بھ ما داد ،حاج یونس مصطفی کھ بھ دنیا آمد ،حاج یونس تا روز یازدھم تولد 
بھ شدت زخمی شده و در بیمارستان بود .در این دوران وقتی حاج یونس در خانھ بود ،نمی گذاشت کھ مادر من یا مادر حاج یونس 

موقعی کھ ھمھ خوابیده بودند ،می شست لباس ھای من یا لباس ھای بچھ را بشوید ولباسھای خودش را ھم قایم می کرد و شبھا 
.صبح ھم کھ بلند می شدیم ،می دیدیم کھ لباسھا روی بند پھن شده است .وقتی ھم کھ مادرم ناراحت می شد ؛با مھربانی بھ مادرم 

  خالھ جان ،وظیفھ من است .زن من است .این بچھ من است .شما چرا باید ذیت شوید ؟! -می گفت : 

ماز ھم مشغول شستن ظرفھا می شد .یک بار مادرم از او خواھش کرد کھ این کار را نکند ؛اما حاج یونس صبح زود و بعد از ن
  جواب داد:  خالھ جان ؛من کھ ھیچ وقت نیستم .لا اقل بگذارید این چند روزی کھ می آیم ؛کمی کمک کنم .

می کرد .می گفت ،من کھ نیستم ،زن من یک کیلو گوشت وقتی کھ بھ مرخصی می آمد ،تمام امکاناتی را کھ ما احتیاج داشتیم ؛تھیھ 
ھم نمی گیرد کھ بچھ ھا بخورند .خودش می رفت و چیزھایی کھ لازم داشتیم ،تھیھ می کرد و می آورد . روز تولد مصطفی کھ حاج 

  یونس می خواست بھ جبھھ برود ؛گفت :مصطفی را آماده کن کھ باید برویم .

م عھد کرده ام کھ مصطفی را قبل از ھر جایی بھ زیارت ببرم !بھ ھمین خاطر ،برای زیارت امامزاده با خود -پرسیدم :کجا ؟گفت : 
  حسین بھ جوپار رفتیم .

  پس از زیارت امامزاده حسین ،حاج یونس خیلی خوشحال بود و با شور و نشاط عجیبی می گفت :

 انجام دادم .در اولین روزھای زندگی مصطفی ؛او را بھ زیارت حالا خیال من راحت شد .کاری را کھ باید انجام می دادم؛ الحمد الله 
  بردیم کھ انشا االله مھر و محبت اھل بیت در دلش جا بگیرد .

  حاج یونس خودش ھم عاشق زیارت بود .از ھر موقعیتی کھ بھ دست می آورد و امکان زیارت وجود داشت ،استفاده می کرد .

ن پنج روز مرخصی دارم .می خواھم برای زیارت بھ مشھد بروم .اگر شما می آیید کھ با یک بار کھ بھ مرخصی آمده بود گفت :م
  خانواده شھید بر می دارم و برای زیارت می برم .٣یا ٢ھم می رویم ؛اگر نمی آیید ،من 

  ییم !من دیدم کھ ھمین پنج روز ھم از دست می رود و حاج یونس بھ جبھھ بر می گردد ،گفتم چرا نیاییم ؟حتما می آ

آن شب کھ در کاظم آباد مھمان بودیم ،صاحبخانھ آمد و گفت: یالا بلند شوید کھ می خواھیم برویم مشھد ؛حاج یونس باسید محمد 
  تھامی برنامھ ریزی کرده بودند .

  ود .من فاطمھ را برداشتم و بیرون آمدم .جلوی در دیدم کھ سید محمد تھامی برای آماده کردن خانواده اش بھ زرند می ر

  حاج یونس ھم گفت :ما ھم بھ زنگی آباد می رویم و آماده می شویم .

اتفاقا من دندانم را کشیده بودم و جایش خیلی درد می کرد .بھ حاج یونس گفتم :  حاجی ،من جای دندانم خیلی درد می کند .دو تا 
خانواده شھید بر  ٣یا ٢اھی نیا من می روم و بچھ کوچک را چطور در این سرما بر داریم و برویم ؟ حاج یونس گفت اگر نمی خو

  می دارم و می رویم .

بناچار راه افتادم. سبد لباس بچھ را ھمین طور نیمھ تمام در ماشین گذاشتم ؛وسایل لازم راھم خیلی تند آماده کردم . و ساعت نھ 
  ؛از جاده زنگی آباد بھ مقصد مشھد بھ راه افتادیم .

عیال من دندانش  -کت می کرد ،از درد درعذاب بودم .وقتی بھ فردوس رسیدیم ؛حاج یونس گفت : از شب تا صبح ،ھمین طو ر حر
درد می کند .امروز تا عصر در مسجد می مانیم تا دندانش خوب شود ؛بعد بھ مشھد می رویم .بعد رفت و چند دقیقھ بعد با ظرفی کھ 

  وشاند و بھ من اصرار می کرد کھ آن را بخورم .ده پانزده کیلو شیر گاو داشت ،برگشت .تا عصر شیر را می ج

  خدا شاھد است وقتی بھ مشھد رسیدیم ،دیگر دردی نداشتم و جای دندانی کھ  کشیدم کاملاخوب شده بود .



پنج روزی کھ در مشھد بودیم ،توفیق داشتیم کھ ھر روز بھ زیارت برویم .حاج یونس ،مصطفی را کھ کوچک بود ،روی شانھاش 
  مرتب با او بازی می کرد و حرف می زد .ما ھم بطور کامل بھ زیارت می رفتیم . می گذاشت و

در سالھای زندگی مشترکمان ،من ھیچ گاه از حاج یونس نشنیدم کھ از موقعیت خودش در جنگ بگوید .یک بار از او پرسیدم :  
ودم ھم نمی دانم چھ جوابی بدھم ؟ حاج جاح یونس ،تودر لشکر چکاره ای ؟از من کھ می پرسند حاج یونس چکاره است ،من خ

  بگو شوھر من سرباز امام زمان است  -یونس گفت : 

  ھیچ وقت من از خودش نشنیدم کھ او از فرماندھان لشکر است .

البتھ وقتی کھ زخمی می شد و در بیمارستان بستری بود ،از افرادی کھ برای ملاقات او می آمدند ،می توانستم بفھمم کھ او ھم 
مھمی درجنگ دارد ؛اما معمولا برای اینکھ توجھ ما را از مجروحیت خود دور کند ،شوخی می کرد و سعی می کرد مسئلھ را  نقش

  .»بھ من برسید کھ زود تر خوب بشوم و بھ جبھھ برگردم :«خیلی کوچک جلو دھد . وقتی کھ زخمی می شد ،می گفت 

ادتش آمده بود. حاج یونس ھم تا حاج قاسم را دید ،شروع بعھ اعتراض یک بار کھ زخمی شده بود حاج قاسم سلیمانی برای عی
  .»حاجی ،اینھا عسل و روغن خوب بھ من نمی دھند کھ بخورم و زودتر خوب بشوم :«کرد و گفت 

حاج قاسم ھم وقتی بیرون آمده بود ،یک پارچ عسل و یک پارچ روغن خریده و فرستاده بود .وقتی عسل و روغن را آوردند 
  تند کھ حاج قاسم گفتھ :،گف

  حاج یونس خوب بخورد کھ زودتر خوب شود و بھ جبھھ برود . -

من در طول زندگیمان فقط بھ خاطر یک موضوع ،غصھ خوردن و نا راحتی عمیق حاج یونس را کاملا حس کردم .در آنجا بود کھ 
حاج یونس سکتھ کرد .وقتی مادر حاج یونس  در سراسر وجود حاج یونس ،رنج و عذاب را می دیدم .آم ھم زمانی بودکھ مادر

سکتھ کرد ،دست و پایش سنگین شده بود .زبانش ھم کمی سنگین کار می کرد .حاج یونس می بایست یک ماه مادرش را برای 
معالجھ بھ کرمان می برد تا زیر برق بیندازند .آن موقع حاج یونس خودش بھ شدت زخمی و شکمش پاره شده یود ؛اما ھمیشھ 

  درش را کول می گرفت و کارھایش را انجام می داد .من ھم ھر وقت می خواستم این کار را بکنم می گفت :ما

  نھ تو نمی توانی .این کارھا وظیفھ من است .مادر من است . -

  او از این کھ مادرش ناراحت بود ،بھ سختی رنج می کشید و تحمل نا راحتی مادرش را نداشت .

بھ مرخصی آمد ،ده روز ماند .من در آن روزھا سرما خوردگی شدیدی داشتم ..گلویم درد می کرد و بھ  آخرین دفعھ ای کھ حاجی
شدت مریض بودم .حاجی ھم مرا بھ کرمان پیش دکتر برده بود .شب بود و تلویزیون ھم روشن بود.ناگھان حاجی بلند شد و 

  .» من امشب با تو چند کلمھ حرف دارم :«گفت تلویزیون را خاموش کرد . کنار دیوار یک متکا گذاشت و نشست و 

  البتھ در آن چند شبی کھ حاجی بھ مرخصی آمده بود احساس کرده بودم کھ حال عجیبی دارد. 

ھر موقع از شب کھ از خواب بیدار می شدم می دیدم کھ حاج یونس سر بر سجده گذاشتھ است و گریھ می کند .آن شب ھا نماز 
  د دو ساعت طول می کشید .شبش مثل ھمیشھ نبود .شای

حالا کھ فکر می کنم ،میبینم آن وقت ھا من چون دو تا بچھ کوچک داشتم و مشکلات زندگی ھم زیاد بود و رفت و آمد بھ خانھ ھم 
  زیاد ،خیلی متوجھ حال حاج یونس نبودم .

ست . لشکر ثار االله ھم سھ تا تیپ آن شب ،حاج یونس بھ من گفت :  این بار عملیات سر تا سری است .بر گشتی ھم در کار نی
تشکیل داده ؛یکی تیپ امام صادق (ع) ویکی تیپ امام سجاد (ع) ،یکی ھم تیپ امام حسین (ع). حاج قاسم سلیمانی ،اسم تیپ ما را 

  گذاشتھ تیپ امام حسین (ع). من ھم می خواھم مثل امام حسین شھید بشوم . 

  نمی فھمیدم کھ چرااین حرفھا را می زند .  من آن شب حاج یونس را درک نمی کردم . اصلا

حاجی گفت : من می خواھم یک کلام از خودت بشنوم .تو از من راضی ھستی یا نھ ؟ مرا حلال می کنی یا نھ ؟از من ناراحتی یا 
قت این حرفھا آخر مگر الان و:«مشکلی نداری ؟ آن دنیا یقھ ام را نگیری ! من امشب باید خیالم راحت شود . من بھ شوخی گفتم 



  .»ست ؟ من اصلا نا راحتی از تو ندارم 

دو ماه بچھ ھایت را گذاشتی و رفتی  –حاج یونس گفت :  فردا صبح نشنوم کھ بگویی تو مکھ رفتی ،اما مرا نبردی .نگویی دو ماه 
  حرف ھا را بھ من نزنی . ونگویی با رفتن تو بھ جبھھ من چقدر سختی و رنج بردم و چقدر نا راحتی کشیدم . فردای قیامت ،این

اگر از تھ دل این حرف را گفتی من :«رنگ حاج یونس تغییر کرد و دو باره گفت .» من حلالت کردم :« من دو باره خندیدم و گفتم 
  »اگر شھید شدم ،آن دنیا شفاعتت می کنم.

ی کاملا عوض شده بود سفید و سرخ من وقتی این بر خورد حاجی را دیدم ،نا گھان بغض کردم و زدم زیر گریھ رنگ چھره حاج
  .رگ ھای گردنش ورم کرده بود .

حاجی ،از دست من ھیچ ناراحتی نداشتھ باش . من خودم بچھ ھا را روی چشمم بزرگ می کنم . من تا آنجا کھ :«من گریان گفتم 
  » بتوانم ،بچھ ھایت را خوب تربیت می کنم.

  سر انجام مرخصی حاجی تمام شد و قرار شد برود .

ما ھیچ وقت حاج یونس را برای رفتن بھ جبھھ بدرقھ نمی کردیم . ھر وقت می خواست برود ،از در خانھ سوار ماشین لشکر می 
شد و ما ھم دم در خانھ پشتش آب می ریختیم و او می رفت . اما دفعھ آخر طور دیگری بود .حاجی خودش با من اصرار می کرد 

  ا .کھ حتما این بار تو ھم ھمراه ما بی

نیرو ھای زیادی از زنگی آباد عازم جبھھ بود و حاجی خیلی دوست داشت کھ ما ھم بدرقھ اش کنیم . چون مادرش سکتھ کرده و 
مصطفی را پیش مادرم بگذار ،فاطمھ را بر دار تا برویم :«دست و پایش سنگین شده بود و نمی توانست بھ خوبی حرکت کند ،گفت 

« .  

  .»ا بچھ کوچک ھم دارم ،راه ھم تا با لای زنگی آباد زیاد است من مریضم ،دو ت:«من گفتم 

  »جورابم ... جورابم کجاست ؟!:«از خانھ کھ رفت بیرون من پشتش آب ریختم . ھمین کھ آب را پشتش ریختم ،گفت 

ست نشان داد و گفت : دوستانش در ماشین بودند . فاطمھ بغل من بود . فاطمھ را از من گرفت و بھ سید محمد کھ از اھالی ،زرند ا
  »حیف نیست این بچھ یتیم شود ؟«

بعد رفت داخل اتاق و مرا صدا کرد :  جوراب من کجاست ؟ وقتی داخل اتاق شدم ،حاج یونس پرسید :  از دست من نا راحت نیستی 
  ؟

شوم . حالا تو ھم فاطمھ را  مادر من مثل مادرخودت است . من این دفعھ دیگر بر نمی گردم . شھید می:«گفت .» نھ :«من ھم گفتم 
  .»بر دار و ھمراه من بیا 

  بعد جورابش را از جیبش از جیبش در آورد و پوشید . فھمیدم مرا بھ خاطر این دو کلمھ حرف بھ اتاق کشانده است .

ند . حدود شصت با این کھ مریض بودم ،ھمراه نیروھا رفتم . نیرو ھای زیادی جمع شده بودند . ھمھ می خواستند سوار ماشین شو
نفر از بچھ ھا عازم بودند . بھ حاج یونس اصرار کردم کھ چند کلمھ صحبت کند .حاج یونس کھ بلند شد ،من چیز عجیبی دیدم . خدا 
شاھد است کھ آن لحظھ قیافھ حاج یونس طور دیگری بود . فقط نور بود کھ از صورتش می بارید .یک نور مھتابی ،سراسر چھره 

  بود . حاج یونس موقع صحبت گریھ می کرد :اش را پر کرده 

ما انشا االله می رویم و راه کربلا را باز می کنیم . انشا االله اسیران را آزاد می کنیم . خانواده ای شھدا را راضی می کنیم . مردم  -
بھھ بیاید . الان جبھھ بھ ھمھ ،در این جنگ بی تفاوت نباشید . فردای قیامت نگویید کھ نگفتم . ھر کس می خواھد ما را ببیند بھ ج

احتیاج دارد . حفظ حرمت مقدس شھیدان ،با حضور در جبھھ است در جبھھ بھ ھمھ شما نیا ز است . پیر مرد ھم احتیاج دارد 
؛جوان و میان سال ھم احتیاج دارد . ھر کس در ھر سنی باشد ،می تواند بھ جنگ کمک کند فردای قیامت ،جواب خدا و حضرت 

  چگونھ می دھید ؟ زھرا را 

صحبت ھا کھ تمام شد ،نیرو ھا سوار ماشین شدند . موقع رفتن بھ من گفتھ بود اورکتش را ھمراھم ببرم . حاجی در ماشین بود و 



دنبال اورکتش نیامد . بھ شیشھ ماشینی کھ حاجی نشستھ بود زدم و گفتم کھ حاجی را صدا کنند تا اورکتش را بگیرد . حاجی پایین 
دستش را از شیشھ بیرون آورد تا اورکت را بگیرد . اصلا نمی توانست بھ من نگاه کند . تقریبا رویش را بر گردانده بود . نیامد .

  خدا حا فظ ! -اورکتش را گرفت و با علامت دست گفت : 

کردم . حاجی برای ھمیشھ تمام شده بود . زندگی من و حاجی بھ پایان رسیده بود . تا دم خانھ گریھ .»  خدا حافظ :«من ھم گفتم 
  رفتھ بود .

اعزام آخر حاجی صد روز طول کشید . درباره ی شھادت حاجی ، برادر رشیدی کھ ھر دو پایش قطع شده بود، تعریف میکردو می 
  گفت :

می دفعھ آخری کھ حاج یونس زخمی شده بود ،یک ترکش کوچکی در گلویش گیر کرده بود و با ھمدیگر توی آمبولانس بھ عقب  -
آمدیم .راننده آمبو لانس راه را گم کرده بود و اشتباه می رفت .حاج یونس با اینکھ زخمی بود و نمی توانست حرف بزند ،با دستش 
بھ راننده فھماند کھ راه را اشتباه می رود .آنقدر در خط مقدم بود کھ خوابیده در آمبولانس ھم راه را از حفظ بود .وقتی بھ سھ راه 

ا را با قایق از آنجا بھ عقب می بردند ،رسیدیم ،من احساس کردم دو تا پای مزاحم جلوی من است .پاھا را از توی مرگ کھ زخمیھ
  آمبو لانس بھ بیرون پرتاب کردم .حاج یونس خنده کنان بھ من فھماند کھ پاھای خودم را بیرون انداختھ ام .

  ماشین بعدی ،خمپاره ای آمد و حاجی ھمانجا شھید شد . بعد از اینکھ ما را از ماشین پایین می گذاشتند ،تا آمدن

قبل از شھادتش بار ھا بھ من گفتھ بود :  من کھ شھید شدم ،مرا باید از پا بشناسید .من دوست دارم مثل امام حسین (ع)شھید شوم 
.  

کھ کار تمام شده اشت و من شھید چند بار ھم گفتھ بود :  اگر یک وقت آمدند وگفتند کھ حاجی توی بیمارستان است ،شما بدانید 
  شده ام .

ھمین طور ھم شد .آن روز خانھ مادرم بودیم کھ اعلام کردند :فردا تشییع جنازه ھفت شھید عملیات کربلای پنج از زنگی آباد انجام 
  می گیرد .

  من بھ مادرم گفتم :احتمال زیاد دارد کھ حاج یونس خودش را برای تشییع جنازه شھدا برساند .

خانھ خودمان رفتم .اتاق را جارو کردم .کتری را ھم پر از آب کردم و روی چراغ گذاشتم .بعد با مادر حاج یونس ،اتاقرا مرتب  بھ
  کردیم و بھ خانھ مادرم آمدیم .

  مادر حاج یونس گفت :من دلم گرفتھ ،می خواھم بروم بیرون تا ببینم بلند گو ھا چھ می گویند ؟

رون رفت .من ھم کارھای فاطمھ را کردم و توی رو روک گذاشتم و آمدم بیرون وچند لحظھ بھ اتاق بر بعد با عصا بلند شد و بی
گشتم کھ چادرم را بر دارم و با فاطمھ بھ مسجد برویم .ھمین کھ آمدم ،دیدم کسی فاطمھ را بغل کرده و صورتش را می بوسد 

را برای تشییع جنازه شھدا رسانده ؛اما حاج یونس نبود .دو تا از .خوشحال شدم .در دلم گفتم :حتما حاج یونس بر گشتھ و خودش 
دوستانش بودند :وقتی مرا دیدند ،رنگشان عوض شد .احوال پرسی کردم و از حاجی خبر گرفتم .پیش خودم فکر می کردم کھ حاج 

ببیند و خودش حتما جایی قایم شده یونس دوستانش را راھی کرده تا زود تر از خودش پیش ما بیایند تا عکس العمل ما را از دور 
  است . 

حاج حسین مختار آبادی گفت :حاجی زخمی شده ؛آورده اند اش کرمان . یکھو دلم ریخت .قبل از شھادتش بارھا گفتھ بود :اگر 
:پس حاجی  کسی آمد و گفت :کھ من زخمی شده ام و مرا بھ کرمان آورده اند ،شما بدانید کھ من شھید شده ام . بھ حاج حسین گفتم

  شھید شده ؟ حاج حسین گفت :نھ علی شفیعی شھید شده .

  گفتم حاجی ھم شھید شده . گفت :نھ علی اکبر یزدانی شھید شده . من دیگر عکس العملی نشان ندادم .

کھ یک  بھ خانھ بر گشتم ،کنار شیر آب رفتم و سرم را انداختم پایین .اشک از چشمانم سرازیر شده بود .نمی دانم چقدر گذشت
ماشین جلوی در نگھ داشت و خانمی از آن پایین آمد ومادرم بنا کرد گریھ کردن و زدن خودش .فریاد می زد :  حاجی شھید شده 

  .حتما حاجی شھید شده .



 آن خانم می گفت :نھ زخمی شده .ما آمده ایم شما را ببریم پیش حاج یونس و راست می گفتند می خواستند ما را پیش حاجی ببرند
.ساعت نھ شب بود کھ ما را بھ ستاد معراج شھدا بردند .ما را برای دیدن جنازه جاح یونس بردند .وقتی بھ معراج شھدا رفتیم 
،دیدیم تابوت حاج یونس را بر عکس تابوتھای دیگر گذاشتھ اند .روی جنازه را کھ باز کردند ،بھ جای سر حاجی ،پاھایش بود .من 

حاج یونس بود .ھمیشھ بھ شوخی بھ من می گفت :  ھر وقت کھ من شھید شدم ،اگر سر نداشتم کھ پارچھ را کنار زدم .پاھای 
  ھیچی !اگر سر داشتم ،می آیی مرا می بینی ،دستی روی سر من می کشی !بعد ھم یک عکس ازمن بردار وپیش خودت نگھ دار !

صورت نداشت .من ھم دست کشیدم روی پاھای حاجی اما نگذاشتند کھ من سر حاجی را ببینم .فردایش فھمیدم کھ حاجی سر و 
.مصطفی پسرم ،ھم بود می دانید کھ چشمھایش ضعیف است .دست کشیدم روی پاھای پدرش و کشیدم بھ صورت و چشمھای 
مصطفی .فاطمھ ھم بود .عقلش نمی رسید کھ پاھای پدرش را ببوسد .کوچک بود .دستھایم را کشیدم روی پاھای حاجی و کشیدم 

  دست و صورت بچھ ھایم .خودم ھم پاھایش را بوسیدم . روی 

  او بھ آرزویش رسیده بود او ھمیشھ می گفت :  خدایا ،اگر من توفیق شھادت داشتم ،دوست دارم مثل امام حسین شھید بشوم !

  یک روز وقتی کھ فاطمھ ھفت ماھھ بود ؛از من پرسید فاطمھ چند ماھھ است ؟ گفتم :ھفت ماھھ .

گفت :خوب است .وقتی من شھید شدم ،بھ راه می افتد .از این طرف خاکم راه می افتد آن طرف و از آن طرف بھ این  لبخندی زد و
  طرف .

ھمین طور شد .صبح روز ھفتم حاجی بود کھ فاطمھ بنا کرد راه رفتن .سر مزار حاجی در گلزار شھدا ،ھمان طور کھ حاج یونس 
  قبر از این طرف بھ آن طرف می رفت .گفتھ بود ،یک جا نمی ایستاد .دائم سر 

بعد از مراسم ھفتم حاج یونس ،من بھ سختی مریض شدم .آنقدر بی حوصلھ بودم کھ در حیاط و زیر آفتا ب نشستھ بودم و حا ل 
ی ؟ آوردن یک زیر انداز را نداشتم .روی تکھ مقوایی نشستھ بودم کھ خوابم برد .در خواب دیدم کھ حاج یونس آمد .پرسید :چطور

گفتم :مریضم .بھ جان خودت بھ سختی مریضم . حاج یونس ،در یک کمپوت را باز کرد و گفت :بلند شو آب این کمپوت را بخور 
  ،حالت خوب می شود . من بھ سختی بلند شدم آب کمپوت را سر کشیدم .

الھ ،چطوری؟ نا راحتی؟ توی خواب شاید ده دقیقھ نشد از خواب پریدم .احساس کردم خوب خوب شده ام .مادر حاج یونس گفت :خ
  داشتی حرف می زدی !

  بنا کردم بھ گریھ کردن .ماجرای خواب را گفتم .بعد بلند شدم و بدون کوچکترین کسالتی ،کار ھایم را انجام دادم .

ی را کھ حاج یک بار ھم از اینکھ مصطفی تختھ کلاس را درست نمی دید ،نا راحت بودم . غصھ می خوردم ،شبی ،ھمان اتاق قدیم
یونس و خالھ ام در آن زندگی می کردند ،در خواب دیدم .اتاق تاریک بود. یکدفعھ انگار در اتاق چراغی روشن شد .پیش خودم 
گفتم :خدا کند حاج یونس باشد .ھمان لحظھ ،حاج یونس از پشت پرده بیرون آمد و گفت :چی گفتی ؟ گفتم :پیش خودم گفتم :خدا 

  کند حاج یونس باشد .

حاج یونس گفت من ھمین جا ھستم .من ھمیشھ پیش شما ھستم .اما امروز چھ فکر ھایی داشتی ؟چھ می گفتی ؟ تو زیادی جوش 
  نزن .مصطفی بچھ ماست .بنده خداست .

یادم ھست کھ یک وقت ھم مصطفی را با حاج یونس پیش دکتر عماد بردیم .دکتر گفت :چون شما فامیل ھستید ،بچھ ھایتان از نظر 
  ژنتیکی مشکل خواھند داشت .باید پیش متخصص بھ تھران بروید .

من آن موقع فاطمھ را حاملھ بودم .تا زنگی آباد گریھ کردم .حاج یونس آن وقت ھم می گفت :  چرا گریھ می کنی زن؟! بچھ ماست 
واھد ھمان می شود .ما اگر می .بنده خداست .تو برای چی زیادی جوش می زنی .شاید ا ین بچھ مثل مصطفی نشود .ھر چھ خدا بخ

تا بھ حال نشده کھ ما مشکلی داشتھ باشیم و حاجی  دانستیم کھ باید بھ تھران برویم ،خب آن موقع ھم می رفتیم .توکل بھ خدا کن !
  را در خواب نبینیم .حاجی می آید و مشکل ما را حل می کند .

***********************************************  

  ن مکالمھ تلفنی شھیداولی



ش    روع ب    ھ خوان     دن مطل    ب نم    ودم و ھ     ر چ    ھ بیش    تر پ     یش رف    تم ؛ناامی    د ت     ر ش    دم ؛زی    را متوج     ھ ش    دم از ای    ن ھم     ھ              
خ     اطره ک     ھ مجموع     ھ ای اس     ت از گفت     ار خ     انواده و دوس     تان و ھم     رز م     ان آن ش     ھید ؛چی     زی ب     ھ ھ     م نم     ی رس     د               

ق    ای کرم    انی ب    اآن ک    ھ ش    یوه ک    ار م    را در کت    اب        ک    ھ قابلی    ت تب    دیل ش    دن ب    ھ اث    ری داس    تانی را داش    تھ باش    د ؛زی    را آ         
اول ک      ھ وف      اداری کام      ل م      ن ب      ھ ارائ      ھ واقعی      ت اس      ت ؛پس      ندیده ؛اعتق      اددارد اگ      ر لع      اب تخی      ل رادر ت      ار و پ      ود         
واقعی      ت بت      نم ؛خ      واھم توانس      ت اث      ری پدی      د آورم ک      ھ ن      ھ تنھ      ا دی      نش را ب      ھ واقعی      ت ادا ک      رده ؛بلک      ھ ازآن نی      ز        

  زدیک می شود کھ خود از مقولھ باارزش ھنر است .فراتر رفتھ و بھ قالب داستان ن
بن    ا ب    راین ؛م    ن ک    ھ دی    روز در مغ    ازه آق    ای کرم    انی از ش    دت ش    عف احس    اس م    ی ک    ردم م    ی ت    وانم ھ    ر غی    ر ممکن    ی              
را ممک    ن ک    نم ؛حالابع    د ازنزدی    ک ب    ھ س    ی و ش    ش س    اعت ؛ن    ا امیدان    ھ فک    ر م    ی ک    نم چن    ین ک    اری از م    ن ب    ر نم    ی                 

کت     اب اول م     ن از نظ     ر او موف     ق عم     ل ک     رده ؛ب     ھ خ     اطر روش م     ن و دین     ی         آی     د ی     ا س     خت برم     ی آی     د ؛زی     را اگ     ر     
اس     ت ک     ھ ب     ھ واقعی     ت نش     ان داده ام و از ورود تخی     ل ب     ھ آن قاطعان     ھ پرھی     ز ک     رده ام , ح     الا فک     ر م     ی ک     نم رفت     اری        

  برخلاف رفتار کتاب اول آیا می تواند موفقیت کتاب دوم مرا تضمین کند ؟
م     ن ک      ھ ب     ھ اعتب     ار کت      اب اول     ش توانس      تھ ب     ھ م      رز نویس     ندگان حرف      ھ ای       وآی     ا ب     رای نویس      نده ای مبت     دی مث      ل    

نزدی      ک ش      ود ؛خط      ر ن      اک نیس      ت ک      ھ از روش کت      اب اول خ      ود ع      دول کن      د و روش      ی رادر پ      یش گی      رد ک      ھ ھ      یچ    
گون     ھ تجرب      ھ ای درآن ن      دارد ؟و آی      ا خوانن      دگانی ک     ھ ب      ا کت      اب اول م      ن ھم      دلی ک     رده ان      د درس      ت ب      ھ ای      ن دلی      ل      

بت ب      ھ تخی      ل ندارن     د و واقعی      ت ص      رف را تش      خیص داده ان      د ؛راه خ      ود را از راه م      ن   نب     وده ک      ھ نظ      ر خوش      ی نس       
  سوا نکرده ؛بھ سراغ نویسنده ای دیگر نمی روند کھ ھمچنان بھ وا قعیت ارج می نھد و بس؟

و از کج     ا معل     وم ک     ھ در ای      ن پرداخ     ت نی     ز موف      ق عم     ل ک     نم و دل خ      ود راب     ھ خوانن     دگانی علاق      ھ من     د ب     ھ تخی      ل            
از راه خواھن    د رس    ید ت    ا ات    اق ھ    ای ھتل    ی راک    ھ خوانن    دگان س    ابق م    ن خ    الی ک    رده ان    د ؛پ    ر کنن    د و               خ    وش ک    نم ک    ھ   

ب    ھ م    ن دلگرم     ی ببخش    ند ک    ھ ھ     ر اث    ری اگ    ر ج     ذاب باش    د ؛چ     ھ ب    ھ رن    گ تخی     ل آلایی    ده ش    ده باش     د و چ    ھ فاق     د آن              
ل خ     اص خ     ود باش     د ؛خوانن     دگانی راب     ا خ     ود ھم     راه خواھ     د ک     رد ک     ھ ھ     ر ی     ک ب     رای دلبس     تن ب     ھ ان     واع آث     ار دلای           

رادارن     د .ای     ن فک     ر ب     اآن ک     ھ ت     ا ح     دودی دلخ     وش کنن     ده ب     ود ؛ ب     ھ ترس     ی دام     ن زد ک     ھ از واقعیت     ی انک     ار ناپ     ذیر          
ناش    ی م    ی ش    ود و چھ    ره خ     ود رادر ی    ک س    وال ھ    راس آور م     ی نمای    د :اگ    ر خوانن    ده ت     و را ب    ھ دلی    ل ع    دم ج     ذابیت              
           ر در نیم                         ھ راه ی                        ا ھم                         ان ابت                        دای اث                         ر رھ                        ا ک                         رد ؛چ                         ھ؟    

ف    ن ھ    ر چن    د م    را ب    ھ ش    دت از ج    ا پران     د ؛ام    ا بھت    رین و ب    ھ ج    اترین پای    انی ب    ود ک    ھ م    ی ش    د ب     ر                 ص    دای زن    گ تل  
افک     اری چن     ین ن     ا امیدان     ھ ک     ھ ھ     ر لحظ     ھ ص     احبش را بیش     تر در خ     ود ف     رو م     ی ب     رد ؛قائ     ل ش     د .گوش     ی راک     ھ                 
برداش     تم ؛ح     ال کس     ی را داش     تم ک     ھ نزدی     ک ب     ھ غ     رق ش     دن ب     وده ودر لحظ     ات آخ     ر توس     ط نج     ات غری     ق نج     ات             

ھ اس     ت .فک    ر م     ی ک    نم ص     دای س    رزنش آمی     ز نج    ات غری     ق ک    ھ ت     و ش    نا بل     د نیس    تی ؛چ     را رفت    ی ت     وی چھ     ار          یافت     
  متری ؟بھ اندازه صدای پدری مھربان نوازش بخش باشد.

جال    ب نیس     ت کس     ی ب     ا اش     تباه ک     ردن خ     ود یک     ی دیگ     ر را از اش     تباه درآورد ؟ای     ن ھم     ان ک     اری اس     ت ک     ھ آدم خ     وبی    
ی تلف    ن م    را ب    ا ای    ن پرس    ش ب    ھ خ    ود آورد :مگ    ر م    ن آق    ایی را ک    ھ ش    ماره را           ب    ا اش    تباه گ    رفتن یک    ی از ش    ماره ھ    ا     

اش       تباه گرفت       ھ ؛مج       ازات ک       ردم ؟ب       رعکس ,پاس       خ او را محب       ت آمی       ز دادم و تلف       ن را قط       ع ک       ردم در ح       الی ک       ھ    
افک    ارم ب    ھ رش    تھ ھ    ای دیگ    ر وص    ل ش    د .ای    ن ک    ھ آی    ا ب    ھ عن    وان نویس    نده ح    ق ن    دارم ب    ھ تجرب    ھ ای حت    ی ن    اموفق               

م    ی بینی    د :ای    ن س    وال ب    رعکس س    وال قبل    ی ک    ھ در پ    ی خ    ود پاس    خ ھ    ای ن    ا امی    د کنن    ده را ردی    ف م    ی           دس    ت ب    زنم ؟ 
ک     رد ؛پاس     خ ھ     ای دلگ     رم کنن     ده را ب     ا خ     ود ب     ھ ھم     راه دارد .چ     را آق     ای ص     فایی ؛ت     و از چن     ین حق     ی برخ     ورداری             

ش      تباه  ک      ھ در تجرب      ھ نوش      تن اش      تباه کن      ی و در مق      ام کس      ی ق      را بگی      ری ک      ھ از آن س      وی خ      ط ش      ماره ای را ا           
گرفت     ھ و ب     ھ خ     اطر اش     تباھش ع     ذر م     ی خواھ     د و مطم     ئن ب     اش خوانن     دگان ھ     م اش     تباه ت     و را از آن س     وی خ     ط ب     ا      
محب      ت پاس      خ خواھن      د گف      ت .در ص      ورتی ک      ھ احس      اس کنن      د قص      د مزاحم      ت نداش      تھ ای و ش      ماره را ن      ا خواس      تھ   

رفت     ھ ش     ده و ب     ھ او  اش     تباه گرفت     ھ ای . خوانن     ده وقت     ی خش     مگین م     ی ش     ود ک     ھ احس     اس کن     د ش     عورش دس     ت ک     م گ   
ت    وھین ش    ده اس    ت .ام    ا بن    ده ھم    ین ج    ا اع    لام م    ی ک    نم ک    ھ ب    ھ ھ    یچ وج    ھ دان    ای ک    ل نیس    تم ؛بلک    ھ کس    ی ھس    تم در              
ح      د ب      ی بض      اعت ت      رین خوانن      ده ای      ن کت      اب ک      ھ ب      ھ مش      ورت و ھم      دلی س      خت نیازمن      دم و توج      ھ خوانن      دگان را     

تن ی     ا ننوش     تن ای     ن رم     ان ح     ل     ف     روغ راه خ     ویش م     ی گ     ردانم و در ص     ورتی ک     ھ مش     کل اساس     ی م     ن ب     رای نوش             
ش    ود ؛دس    تھ جمع    ی و ب    ا س    ر عت    ی ک    ھ ن    ھ ت    رس آورد و ن    ھ م    لال ایج    اد کن    د ؛در خیاب    انی ک    ھ ب    ھ ن    ام ش    ھید زنگ    ی             
آب    اد ی نامی    د ش    ده ؛حرکتم    ان را آغ    از م    ی کن    یم چ    ھ م    ی دان    م ؛ش    اید ب    اد ھ    ای مواف    ق نی    ز ش    روع ب    ھ وزی    دن کنن    د            

  و.....
  فرمایش                   ی دارن                   د .بفرمایی                   د خ                   واھش م                   ی ک                   نم .    انگ                   ار یک                   ی از خوانن                   دگان 

م    ن م    ی خواس    تم در تایی    د فرم     ایش ش    ما ع    رض ک    نم: اگ     ر نب    ود تجرب    ھ ک    ردن ؛چ    ھ بس     ا بش    ر ھن    وز ھمچن    ان ب     ھ               
ھم     ان ص     ورت ابت     دایی خ     ود زن     دگی م     ی ک     رد و از ای     ن ھم     ھ اخت     راع و اکتش     اف ک     ھ حاص     ل ض     رب کنجک     اوی و              

  تجربھ و خطر کردن است ؛خبری نبود .
  س               ت اس               ت .از ش               ما ممن               ونم و دس               تم راب               ھ س               وی معرفتت               ان دراز م               ی ک               نم .   کاملادر

  اما چرا از تورق در مطالب مربوط بھ شھید زنگی آبادی نا امید شدم ؟



نا امیدی من ارتباط مستقم با تقا ضای آقای کرمانی داشت :این کھ تنھا بھ بیان خاطرات اکتفا نکنم ؛بلکھ خاطرات را تختھ پرشی 
می توان ھم بھ واقعیت زندگی  ک اثر ھنری قرار دھم .در ھین تورق ناگھان سوالی ذھن مرا اشغال کرد :چگونھبرای آفرینش ی

شھید زنگی آبادی وفادار بود ھم از آن داستان پرداخت ؟اگر خاطره را رونوشتی واقعی از زندگی بدانیم کھ ھمھ چیزش بی کم 
ان کھ بربستر تخیل جاری است و دنیای خاص خودش را دارد و از منطق وکاست با واقعیت زندگی تطابق دارد ؛در مورد داست

خاص خود پیروی کند و از ھعیارھای دنیای واقعی گریز می زند ؛چگونھ می توانیم چنین ادعایی داشتھ باشیم ؟یعنی اگر من 
صیت او را چنان کھ بوده ؛حوادث بخواھم ھم بھ زندگی شھید زنگی آبادی وفادار باشم و وقایع زندگی او راچنان کھ رخ داده شخ

زندگی او را بی پس و پیش کردن بپردازم ،چگونھ می توانم عنصر با ارزش تخیل را وارد کار کنم کھ عنان گسیختھ عمل می کند و 
برای خود طرح می ریزد و شخصیت ھا را اسیر ما جراھا می کند و ماجراھا رابرشخصیت ھا مسلط می کند و با ایجاد کشمکش بھ 
زندگی شخصیت ھا معنا می بخشد تا ھستی راقدر بشناسند و زمان را از دست ندھند کھ این زمان زبالھ ای نیست کھ باز یافت شود 
و بر تعداد خواھران و برادران آن شھید اگر نیفزاید ،از آن می کاھد و ده ھا وصد ھا تغییر دیگر بھ اقتضای طرح داستانی.متوجھ 

ذھن من نیست ،بلکھ ناشی از تناقضی است کھ در تقاضای آقای کر مانی بھ عنوان صاحب کار وجود دارد باشید کھ این آشفتگی از 
:یعنی اگر من بخواھم خاطرات شھید زنگی آبادی رامحملی برای نوشتن داستان کنم ،نا چارم بھ حذف و اضافھ در خاطرات او 

ا خلاف وفا داری است .و درآنچھ اضافھ می کنم ،شاید شخصیت دست بزنم .شاید حذف مشکلی ایجاد نکند ،اما اضافھ کردن حتم
واقعی شھید نگنجد ،پس من ناچارم بھ شخصیت او نکاتی را نسبت دھم کھ حتما مشکل آفرین خواھد بود ،زیرا داستان بھ نام 

  اوست ...
رم    انی پ    س ب     دھم   ای    ن اس    ت ک    ھ ن    ا امیدان    ھ ب    رآنم پوش    ھ خ    اطرات ش    ھید زنگ    ی آب    ادی را ببن    دم و آن را ب    ھ آق    ای ک              

ام     ا چط     ور م     ی ت    وانم ب     ھ آق     ای ک     ر م    انی ک     ھ ب     ا آن ھم     ھ    .  و ب    ا ع     رض تاس     ف بگ     ویم نش    د .ی     ا م     ن نم     ی ت    وانم    
اظھ     ار لطف     ش ک     ھ م     را نم     ک گی     ر ع     واطفش ک     رده ،بگ     ویم ک     ھ نم     ی ت     وانم ؟کس     ر ش     ان نیس     ت ؟و بھت     ر نیس     ت            

،؟ھ    ر قفل    ی بای    د خ    ودش ب    از ش    ود     ج    ای آن ک    ھ ک    ار را از س    ر ب    از ک    نم ،ب    رای رف    ع ای    ن مش    کل راه حل    ی پی    دا ک    نم          
.اص     لا چ     را مطل     ب را از اول م     رور نم     ی کن     ی ؟کلی     د ب     ھ قف     ل ھم     ین خ     اطرات آوی     زان اس     ت .ک     افی اس     ت پی     دایش          
کن      ی :خ      ا ط      رات خ      واھر ش      ھید در ب      اره ب      رادرش ...خ      اطرات ب      رادر ش      ھید در ب      اره برادرش...ھمس      رش...مادر            

  زن...پدر زن...و دوستان ...
ت بھ وضوح بھ چشم می آید ،این است کھ انگار ھمھ در تعریف و تمجید از آن شھید با ھم مسا بقھ گذاشتند چیزی کھ در این خاطرا

.انگار او ھیچ نقطھ ضعفی نداشتھ است .انگار نھ او آدمیزاد ،بلکھ فرشتھ ای بوده کھ از آسمان بھ زمین فرود آمده تا بی ھیچ 
ر دازد و حتی در مقام ھم اسمش ،یونس پیامبر نیز قرا ر نگیرد کھ بھ جرم کشمکشی در انتخاب خیر و شر تنھا بھ کار خیر بپ

گناھی کھ مر تکب شد ،بھ کام نھنگی در آمد و تااز آن کام در آید ،مویی سپید کرد و جسمش چنان تحلیل رفت کھ میوه کدو بھ اذن 
ان وارد نیست ،زیرا نگاه خانواده و دوستان شھید خداوند وارد عمل شد و او را بھ مھر خویش پرورید .البتھ ایرادی بھ این عزیز

بھ او ناشی از شفقتی است کھ ھمھ ما نسبت بھ رفتگان داریم و ھمین شفقت باعث می شود تنھا بھ خوبی ھا نظر کنیم و ضعف ھا 
حت مقدس شھیدانی رااز نظر دور بداریم و چھ بسا در تمجید از آنان اغراق کنیم .البتھ بنده قصد کوچکترین جسارتی را بھ سا

ندارم کھ بھ افتخار ابدی میھمانی خدا نائل آمده اند .نظر من در واقع نھ بھ ضرر شھید بلکھ بھ نفع اوست ،زیرا مقام او در نظر ما 
وقتی ارزشمند تر می شود کھ بدانیم امکان خطا و گناه داشتھ ،اما مرتکب آن نشده و گناه را کوچک و بی ارزش شمرده تا در نظر 

اوند بزرگ آمده کھ او را بھ خود پذیرفتھ است ،آرزویی کھ ھمھ ما داریم ھر چند برای بھ دست آوردنش تلاش نمی کنیم .باز ھم خد
تلفن، چرا قطعش نمی کنی ؟توجھ نکن و نگذار رشتھ کلام کھ آسان از دست می رود ،از دست برود. کجا بودم؟بلھ...در پی رفع تنا 

  مانی بود و ھمچنان ھست .اما آخر چطور می توانم بھ تلفن کھ زنگ می زندقضی کھ در تقاضای آقای کر 
بی اعتنا باشم در حالی کھ رعشھ اش تن مرا می لرزاند و شما می توانید بالا وپایین شدن کلمات رادر امواج آن ببینید. ولش کن 

ول بھ صورت یک سوال در آوریم و بعد در مقام ...تمر کزت را از دست نده ...بسیار خوب ...یک پیشنھاد :بھتر نیست مشکل را ا
پاسخ برآییم ؟آقای کر مانی راداریم ،تناقض را ھم داریم ،خودت ھم کھ ھستی و خاطرات شھید زنگی آبادی ھم ھست .از ارتباط 

نوشت ؟اگر  میان این چھا رعدد اصلی چھ سوالی بر می آید ؟این کھ چطور می توان ھم بھ خاطرات شھید وفادار بود ھم داستان
  این زنگ تلفن بگذارد ...

اگر عنصر تخیل را از داستان برداریم چھ می ماند ؟یک سری عناصری کھ در ھوا معلقند و اسم شان طرح است و زاویھ ی دید و 
می کنند کھ تخیل یک  شخصیت و صحنھ و..حالا یک سوال دیگر :خاصیت این عناصر در چیست ؟ این ھا وقتی خاصیت پیدا

نویس بھ کارشان بگیرد و گر نھ در حالت عادی مثل یک اجزای ماشین بی راننده اند .ھمھ چیز سر جایش است ،اما ماشین  داستان
فاقد خاصیت اصلی خود ،یعنی حرکت است ،خاصیتی کھ ھمھ این اجزا برای بھ ثمر رسیدن آن کنار ھم گذاشتھ شده اند ...و سوال 

ین عناصر را فقط تخیل است کھ بھ کار می گیرد یا بھ کار واقعیت ھم می آید ؟شاید بھ کار دیگر کھ امید وارم آخرین باشد :آیا ا
واقعیت ھم بیاید ،اما در این صورت دیگر داستان نمی سازند .فکر می کنم نظر آقای کرمانی را باید تعدیل کنم و پیش از این کار 

کھ در باره این شھید داستان نوشتھ شود ؟چون در داستان پاسخ بھ یک سوال دیگر ضروری است :چرا آقای کرمانی خواستھ 
جادویی است کھ در خاطره نیست ...و این کھ داستان مثل یک بنای عظیم تاریخی زمان را معروض خود می کند و بھ لحاظ ساختا 

کننده دارد ھم نگھبان  رش ھم خود محافظ خود است ھم دیگران را بھ محافظت از خود وادار می کند .یک بنای تاریخی ھم بازدید
،اما یک خانھ معمولی چھ ؟بنا بر این آقای کرمانی بھ درستی نظر بھ این دارد کھ با داستانی کردن خاطرات شھید زنگی آبادی از 



زندگی او بنایی ساختھ شود کھ زمان را معروض خود گرداند ھمچنان کھ شھید با عمل خویش بھ جاو دانگی برخواستھ است .این 
نگ نیست ،بلکھ زینگ است و اصلا بگذارید ببینیم این کیست کھ دست بر نمی دارد و با سماجت منتظر و امید وار است کھ دیگر ز

  یکی از این سوی خط پس از زنگ بیست و پنجم او گوشی را بردارد : بلھ ؟سلام علیکم . علیک
داستانی برای پرداخت خاطره استفاده کنی و جای  می خواستم بگویم شما می توانی برای رفع این بھ ظاھر مشکل از صنا عات

  دست بردن در آن کاری کنی کھ خواندنی تر شود .سکوت ...سنگین شدم ..حیرت کرده ام
  _شما؟

  _من زنگی آبادی ھستم .
  _ببخشید ،کی؟!

  _یونس زنگی آبادی .
ر پس خود از میان تاریکی دو چشم را خیره وحشت زده گوشی را گذاشتم و با چشمانی از حدقھ در آمده بھ پنجره خیره شدم کھ د

  من کرده بود .
فرقی نمی کند ،چھ در داستان چھ در واقعیت ،رسم مالوف این است کھ بھ محض حضور ارواح دلھره آمیز می شود .در این حالت 

ان نیز نثر بریده می شود ھمن طور کھ در واقعیت زبان بند می آید و لرزه براندام می افتد و صدا در گلو خفھ می شود ،در داست
،جملات کوتاه و مقطع می شوند و کلمات سخت وسنگین ...استفاده از سھ نقطھ بھ منزلھ طنینی کھ گوش را می آزارد و چشم را 
خیره می کند ،کار برد فراوان می یابد تا فضای لازم را برای ایجاد دلھره فراھم کند تا بخصوص خواننده وحشتی را کھ لازمھ آن 

ھ است ،با تمام وجود احساس کند .ھمھ اینھا قبول .می دانم کھ این گونھ عملیات زبانی باید در پایان قصل قبل یا آغاز این صحن
فصل انجام می شد ،من ھم چنین قصدی داشتم ،اما راستش ،آن دو چشمی را کھ در پس پنجره دیدم یا بھتر است بگویم احساس 

ند کھ بتر سانند و داستان مرا پراز سھ نقطھ و کلمات سنگین و نثر بریده کنند . برعکس چنان کردم ،بھ نظرم مھربان تر از آن آمد
فروغی داشتند کھ برتاریکی قالب آمدند و فضا را بھ شدت دوستانھ کر دند و من حتی وقتی آن دو چشم را در طرح سری دیدم کھ 

ز لبخندش فھمیدم اگر این سر بھ بدنی وصل بود ،دست راست آن بدن بھ بدن نداشت یا از بدن جدا افتاده بود ،نھ تنھا نتر سیدم کھ ا
سویم دراز می شد تا دست مرا بھ مھر بفشارد و این ھمھ سریع تر از آن بود کھ بھ ثانیھ ای در آید آن قدر کھ من آن را بھ قدرت 

در آمد .با آنکھ در یافتھ بودم جایی برای  تخیل خود نسبت دادم ،چون آنچھ بھ چشم آمد ، محو شد و بلافاصلھ زنگ تلفن بھ صدا
در یافت ھنوز از ذھن بھ جسم منتقل نشده بود ،انگار باید جسم من فاصلھ ابری میان برق و رعد را برای آن کھ  ترس نیست ،این

  بھ چشم بیاید و سپس گوش بشنود ،طی کند تا گوشی را بردارم ،طول کشید و وقتی برداشتم ،شنیدم :
  نم ؟خواب نمی بی

_ھر عباسی یک حسین دارد و ھر حسینی یک زینب و ھر زینبی کھ شمشیری است در نیام کھ باید برآید .من این شمشیر رادر 
دست تو می گذارم ،زیرا از خدا خواستم کھ یک بار چون عباس شوم و یک بار چون حسین .بھ وقت عباس شدن بی دست شدم و 

  ھایم شناختند .این ھا را می دانی ...خوانده ای ...یک بار چون حسین شدن بی سر .مرا از پا
  _یعنی من انتخاب شده ام ؟

  _ ما خود را تحمیل نمی کنیم بلکھ در دل ھا جا می کنیم .
  _ باید چھ کنم ؟

حھ _حق را ادا کن .حق این اثر آن است کھ مرا طوری در یاد ھا برانگیزدکھ در قیامت برانگیختھ می شوم ،کامل ،و نھ شرحھ شر 
،آن طور کھ در دنیا شدم. اگر حسین را سر بریدند و عباس را دست، آنان قیامت نھ با سر و دست بریده کھ با اندام کامل خویش 
برانگیختھ خواھند شد و من نیز کھ مرید آنان بوده ام ،چنینم .پس تو خاطرات مرا کھ اینکھ چون جسم دنیا ای ام شرحھ شر حھ 

مت برانگیختھ می شود ،بھ اندام کن ،با سر و دست . بخواھی می توانی . می خواھم ،پس حتما می است ھمچون جسمی کھ در قیا
  توانم .

_مرا نھ ناظر خود کھ خواننده ای فرض کن کھ با کلمھ بھ کلمھ تو پیش می آید و بھ ھر جملھ ات قد می کشد .اگر کتاب تو جسم 
  باشد ،من روح آنم .

  _من مفتخرم .
  _از تعرف کم کن.

  _ حرف دلم را زدم .
  _ برای آن کھ بھ مکان مسلط شوی ،بھ روستای زنگی آباد برو ...

  _ آیا ارتباط یک طرفھ است ؟
  _تو اراده کن من می آیم .

  _ ھمین طور تلفنی ؟



  _ بھ ھر صورتی کھ بخواھم .من اذن از خدا دارم .
ی نبوده است . گوشی را گذاشتم و بھ طرف پنجره رفتم .تاریکی نا گھان تلفن شروع کرد بھ بوق ممتد زدن ،انگار در بند شما ره ا

  حجیم بود و سنگین .بھ نظرم آمد بھ ھزا ران چشم پاییده می شوم .یعنی خواب
می بینم ؟از آن خواب ھایی کھ سخت واقعی می نماید ؟باید در این باره سکوت کنم یا در باره اش با ھر کسی سخن نگویم . چھ 

را کھ افتاده ....منظورم این است کھ ...صدایی را کھ شنیده ام و...چھره ای را کھ دیده ام ،با قسم و آیھ بھ  نیازی است اتفاقی
دیگرانی کھ باور نمی کنند ،ثابت کنم ؟این سھ نقطھ ھا را جان نثر من چھ می خواھند ؟،یا باز تاب از من اند کھ خود نیز بھ آن آگاه 

م ؟کتمان نمی شود کرد کھ مھمانی در اتاق است کھ...یعنی ممکن است خواب دیده باشم ؟خوابی نیستم یا سعی در پوشاندن آن دار
کھ ھنوز ھم ادامھ دارد ؟تا صبح نشود ...تا برسر سفره صبحانھ با پروین لیلا و سھیلا ننشینم و شبی را کھ گذشتھ یا در حال گذر 

  ت ،اعتقاد پیدا نکنم .است ،مرور نکنم ،بھ واقعی یا خواب و خیال بودن آنچھ گذش

من باید از خواب بیدار شوم ،دست و صورت بشویم و سر سفره صبحانھ بنشینم و ما جرا را برای پروین بگویم و او تعجب کند و 
  بھ طور طبیعی راه انکار را در پیش بگیرد و بگوید :مگر می شود ؟

  من بگویم :حالاکھ شده .او بگوید :خواب دیده ای !
ھ می توانم بھ تفصیل بھ این ھمھ بپر دازم ،از بیان آن می گذرم ،زیرا منتقدی کھ در درون من است و روز بھ روز مرا اما من باآنک

بھ خواندن کتاب ھای مختلف داستان و نقد داستان و نظریھ ھای داستانی تشویق می کند تا خود را پروار تر کند ،می گوید کھ نباید 
ارد .کھ تو اگر یک صحنھ را بی مورد بھ خود اختصاص دھی ،حق او راضایع کرده ای و این فراموش کنی کھ این کتاب صاحب د

از عدالت بھ دور است ،بنا براین بھ یک جملھ بسنده کن و این فصل رابا گفتن این کھ عازم سفر شدم .بھ پایان ببر،چون ھمین قدر 
م این سفر مقدماتی چیده شده و تو ھمین طور نا گھان عازم نشده برای خوانندگان با ھوش ما کافی است تا در یابند کھ برای انجا

ای بلکھ رفتھ ای سراغ آقای کرمانی و بی آنکھ بھ ماجرای تلفن شھید اشاره کنی علاقھ خود را برای رفتن بھ روستای زنگی آباد 
ل کرده است . ھمچنین کلی با مدیر مدرسھ اعلام کرده ای و او نھ تنھا از این تصمیم بھ جا استقبال کرده بلکھ خرج سفر را ھم تقب

سر وکلھ زده ای تا سر انجام با یک ھفتھ مرخصی موافقت کرده بھ این شرط کھ کار ھا عقب نیفتد و...باآن کھ خیلی قبول ندارم کھ 
ه و اتفاقا خواننده بھ شنیدن ماجراھایی کھ برمن بھ عنوان راوی می گذرد ،بی علاقھ باشد ،چون تجربھ خلافش را نشان داد

بسیاری از خوانندگان چھ حضوری چھ تلفنی و چھ با برنامھ اظھار کرده اند کھ یکی از دلایل موفقیت کتاب اول من حضور راوی 
ای است کھ سر نخ ھا را بھ خوبی بھ ھم وصل می کند و از آن نتیجھ لازم را می گیرد بی آنکھ وراجی کند و بھ حس و حال 

ھ را او بھ فراست خود دریافتھ توضیح دھد و از این گونھ مختصات کھ خاص یک راوی متعادل است کھ خواننده ضربھ بزند و آنچ
پا بھ پای خواننده پیش میرود و اطلاعاتش بیشتر از خواننده نیست و ھر اطلاعی را بھ دست می آورد ،اگر لازم دید سخاوتمندانھ 

  راوی داستانی ببیند کھدر اختیار خواننده می گذارد تا او نیز خود را یک پا 
می خواند .اگر تفاوتی میان راوی و خوننده وجود دارد ،تنھا در این است کھ راوی عامل اجرایی و خواننده ناظر اوست و بنده می 

خواھم تا بھ آنجا پیش بروم کھ اگر احساس خستگی کردم بھ یکی از خوانندگان علاقمند بفرما زده ،جای خودم را با اوعوض کنم و 
ستگی ام را با کیف نا ظر بودن از تن بھ در ببرم .اما بنده در تمام مدتی کھ استاد درون مرا از شرح ماجرا ھای خصوصی خود خ

برحذر داشت بی آن کھ اعلام کنم و بھ این ترتیب صفحاتی از داستان آن شھید را بھ مناظره ای دو طرفھ تبدیل کنم سرم را زیر 
بودم و با گفتن:چشم چشم در واقع حق شھید زنگی آبادی را بھ جا می آوردم کھ خواھان پیشرفت  انداختھ دو زانو برایش نشستھ

داستان خود است .بلھ درست است .حرف حساب ھمین است و من نباید بھ خود بپردازم و چنین قصدی ھم ندارم اما چھ کنم 
ناچار می شوم سر پیچی کرده بھ مسئلھ بسیار مھمی  عواطف من نسبت بھ لیلا و سھیلا مانع از اجرای دستور استاد می شود و

بپردازم کھ جملات شاعرانھ می طلبد تا بتواند فضای لازم را برای بیان دلتنگی من ایجاد کند .تجربھ نشان داده کھ دلتنگی بھ 
وزن باشند تا بتوانند بھ  جملات بلند گرایش دارد ،جملاتی کھ سر شار اند از کلماتی کھ خاصیت پرواز دارند برای ھمین باید سبک

پرواز درآمده ھمچون کبوتری نامھ بر ،عمل کنند. شعری کھ در باب دلتنگی است بھ نظر من مثل دستھ پرندگانی است کھ در یک 
  پرواز ھماھنگ بھ سوی عامل دلتنگی می پرند .حتی

آبادی و خوانندگان محترم و منتقد درون کمی می توان گفت آنھا بھ سوی سیمرغ دلتنگی در پروازند .پس من با اجازه شھید زنگی 
بھ مضمون دلتنگی می پردازم .این خواھش نھ بھ خاطر خودم کھ بھ خاطر لیلاو سھیلا ست .می بینم کھ خانم ھای خانھ داری کھ 

ن طور ،زیرا او در می کارشان را بھ پکیزه گی انجام داده اند و حالا با من ھمراه شده اند ،کاملا موافقند .شھید زنگی آبادی ھم ھمی
یابد کھ داشتن دو فرزند کھ چشم بھ راه پدرند ،یعنی چھ ؟ منتقد درون ھم کھ چشم ھا یش را بستھ است .(اغماض می کند ).می 
مانند تعداد محدودی خواننده کھ مجردند و چون ھنوز بھ نعمت داشتن فرزند نائل نیامده اند مشغول خمیازه کشیدنند .بد نیست تا 

وستان استراحت کنند ،من از این مرز احساسی کھ آن رابا چند تصویر نشان می دھم ،عبور کنم ...لیلا مدادش را بھ چانھ اش این د
تکیھ داده و چشم ھایش را بستھ است .دفتر کتاب ریا ضی جلویش است .فکر نکن ،دخترم .ضرب و تقسیم کن جمع و تفریق تا راه 

باز می کند . چراغی روشن است کھ پول برقش را من نمی پردازم و در این چال گونھ ھا کھ  حل پیدا شود .می بوسمش .پلک ھا را
  بھ لبخندی ایجاد می شوند نام چھ گلی را می توان نوشت کھ بھ خوشبویی موی او باشد ؟

  _مواظب خودت و سھیلاو مامان باش .
  _توھم مواظب خودت باش

را می بوسد .و حالا سھیلا:سھیلا رفتاری سنگین مطابق با رفتاری را کھ بالیلا  دست دور گردنم حلقھ می کند و ھر دو گونھ ام
داشتم ،برنمی تابد .او را باید از زمین بلند کنم و صورتش را برابر صورتم بگیرم و لپ ھایم رابا دو چشم ھایم رادرشت کنم تا 



  اوبخندد و باد لپ ھایم را با ضربھ ھای مشتش خالی کند .
نمی دھی ؟اول گونھ راست دوم گونھ چپ.می گذارمش زمین .دست ھایش را دو رپاھایم حلقھ می کند کھ نمی گذارم  بھ بابا بوس-

  بروی .
  _ مجبورم دخترم .زود برمی گردم .

ی اما پروین ،اگر بھ مراسم خدا حافظی پروین نپردازم ،دو باره از طرف خانم ھا بھ سوء رفتار با او متھم می شوم ،چنان کھ بسیار
از آنان بھ من در باره نوع رابطھ ام با او سخت ایراد گرفتند و گفتند مخصوصا ما را دق دادی از این کھ برای خودت ضبط و برای 

دختر ھا تراش رومیزی و عروسک خریدی ،اما آن انگشتر مار مانند را از ایشان دریغ کردی . برای ھمین بسیاری از خانم ھا 
دوم از بخش اول نخوانده رھا کرده و قسم خورده ان کھ دیگر از این نویسنده کتابی نخرند و نخوانند کتاب اول را در پایان فصل 

.بھ این ترتیب آن شھید بزرگوار برای آنکھ داستان زندگی اش خوانده شود باید فداکاری کند و بھ این تکھ نیز با رضایت خاطر تن 
یرد و بداند ورا جی کردن جزفنون مسلم نویسندگی برای جلب خوانندگان دھد و نیز منتقد درون باید از این اعتراض درس بگ

  احساساتی است .بنا براین اجازه دھید ساکم را بردارم و بھ پروین کھ
  چھره اش را در چنین لحظاتی کھ مھربان است ،سخت دوست می دارم ،نگاه کنم .لبخند زد : گفت برایت ھمھ چیز گذاشتھ ام .

  _ دستت درد نکند .
کفش ھایم را جلو در جفت کرده بود .پیش ازآنکھ از در بروم بیرون ،گفت :یک دقیقھ صبرکن .تا اوبھ آشپز خانھ برود و با سینی 
ای کھ درآن کلام مجید و یک کاسھ آب است ،بیرون بیاید احساس کردم دور شدن از خانھ ای کھ فضای آن اینک بھ شدت دلچسب 

متری کھ  ٧٠متری بھ آپارتمانی ۵٧شد چقدر سخت است و این توضیح لازم است کھ ما ازآن طبقھ می نماید ، حتی اگر اجاره ای با
  دو خوابھ با آب و برق و تلفن است ،نقل مکان کرده ایم .آرزوی پروین این است کھ خدا لطف کند تا ما بتوانیم ھمین جا را بخریم .

  شدم و آن رابوسیدم .داخل کاسھ آب دو تا سکھ پنج تومانی بود.خب ،آمد ،با لبخندی برسینی ای در دست .از زیر قرآن رد 
  _ مواظب خودت وبچھ ھا باش .

  _ زود برگرد .
در چشم ھای ھم خیره شدیم و در حضور بچھ ھا فقط بھ ھم لبخند زدیم . وقتی صدای پاشیده شدن آب را در پشت سرم شنیدم ،بھ 

  بسیار داشتھ است و چھ براو سخت می گذشتھ است.  نظرم آمد شھید زنگی آبادی از این گونھ مراسم چھ
  حضور شھید در زنگی آباد

فاطمھ و مصطفی کھ فھمیده بودن د فرس تاده پدرش ان ھس تم ، ب ھ مھ ری دیگ ر نگ اھم م ی کردن د. لبخن د زدم و گف تم : حاض ر ش وید               
اصرار کنم . با اجازه. و با بچھ ھا بھ اندرونی  برویم. آقا مرتضی آن دو را بھ بر گرفت و گفت: باید بھ زن داداش برای آمدن بیشتر

بن ده ای   رفت. بھ بھ از این ھوای آفتابی کھ نتیجھ بارش باران است! ھوایی آنقدر خوش کھ انگار ھدیھ خداوند بھ استجابت دع ای 
ونس نسبت ب ھ آن س خت   صالح است. از بھ کار بردن واژه دعا منظور دارم و می خواھم آن را بھانھ ورود بھ مبحثی کنم کھ حاج ی

اھتمام می ورزیده است و این بھ دلیل تجربھ عمیقی است کھ سنگ تراش روزگار بر ذھن و بر قلب او حک کرده است. او ھنگامی 
کھ آماده می شود سنگ تراش نقش مورد نظر ما را بر ذھن و بر قلب او حک کند، کلاس اول راھنمایی است؛ یعنی دوران دبستان 

کھ ھست ، پشت سر گذاشتھ است. سخت از این نظر کھ ھم درس خوانده و ھم کار کرده و البتھ بھ دلیل نوع زندگی  را بھ ھر سختی
ای کھ داشتھ است، اگر او را در مقام انتخاب قرار دھند، او از میان کار و درس بھ راحتی و بدون لحظھ ای حتی فکر کردن کار را 

  ست کھ بدون درس می توان زندگی کرد اما بدون کار نھ.انتخاب می کند ، چون بھ خوبی دریافتھ ا
او می داند کھ درس خواندن بھ این شکل فقط بھ نفع اوست اما کار کردن او بھ نفع خانواده است . ممکن است او با درس خواندن 

کید شود ، این است کھ نوع سواددار شود ، اما بدون کار و مزد او خانواده از نفس می افتد. نکتھ ظریفی کھ لازم است بر آن تا
زندگی شان بھ حاج یونس یاد می دھد او منافع جمع را بر منفعت فردی خود ترجیح دھد، وگرنھ ترجیح کار بر درس نشانھ بی 
علاقگی او بھ درس نیست، برعکس علاقھ او بھ تحصیل تا آنجاست کھ تا سطح دیپلم بھ ھر سختی کھ ھست ، کار و درس را با ھم 

د و خوشبختانھ زندگی او را در چنان موقعیت خطیری قرار نمی دھد کھ درس را بھ نفع کار رھا کند، ھر چند وقتی را پیش می بر
بسیار بیشتر از وقتی است کھ برای درس می گذارد، در نتیجھ بھ ظاھر شاگرد درس خوانی نمی آید و  کھ برای کار می گذارد،

ارزش وقتی کھ برای درس خواندن می گذارد، آگاه است و می داند اگر ھمین مقدار نمرات عالی نمی گیرد ، اما ھمین کھ او بھ 
می گذارد ، بھ  وقت را صرف کار می کرد، بر بھبود نسبی اوضاع خانواده تاثیر داشت، بنابراین بھ اندازه وقتی کھ برای درس

ود کھ گاه رو بھ قوت می رود و گاه رو بھ ضعف ھمان میزان نیز از آن نتیجھ می گیرد و بھ عنوان شاگرد متوسطی شناختھ می ش
  می دھد. ، یعنی درست بھ ھمان میزانی کھ وقت درس خواندن را افزایش یا کاھش

اما من بھ ھمین  با آن کھ ممکن است منتقدی بھ بنده ایراد بگیرد کھ مقدمھ بحث دیگری را چیده ای و بھ بحث دیگری پرداختھ ای ،
یم کھ انتخاب کردن ھمیشھ خطیر است، خطیر از آن جھت کھ ممکن است اشتباه باشد و جبران ناپذیر، بحث ادامھ می دھم و می گو

چنان کھ حاج یونس اگر فقط بھ منافع خود فکر می کرد و درس را انتخاب می کرد، مسلما بھ معاش خانواده ضربھ می زد، اما ب ر  
نشان ھوش مندی و دوراندیش ی اس ت ، ص فاتی ک ھ بخص وص ی ک         انتخاب او ھر عقل سلیمی صحھ می گذارد. درست انتخاب کردن

چون اگر واجد این صفات نباش د ، مس لما در تص میم گی ری ھ ایش خطاھ ایی        فرمانده در جبھھ ھای جنگ باید از آن بھره مند باشد،
اج ی ونس ک ھ درآن س نین    خواھد کرد کھ جبران آن امکان ندارد. او با جان افراد سر و کار دارد و این مس ئولیت کم ی نیس ت ، و ح     

نشان می دھد کھ اگر مجبور بھ انتخاب درس ت ش ود ، ب ر آن چی زی تاکی د م ی ورزد ک ھ عق ل س لیم ب ھ آن            تصمیم درستی می گیرد.،
  حکم می کند.



  اما تجربھ عمیق حاج یونس از دعا :
ی برد. حالا دیگر نھ تنھا مادر نمی تواند او کلاس اول راھنمایی است کھ مادرش بیمار می شود ، بیماری کھ روز بھ روز تحلیلش م

کار کند و کمک خرج باشد ، بلکھ کارھای خودش ھم زمین می ماند ؛ پختن و شستن و روفتن و امور زندگی و ... پولی ھم کھ در 
ی کنار بیاید و با بساط نیست تا قمر را بھ شھر و نزد پزشک ببرند. از سپاه بھداشت ھم کھ کاری بر نمی آید. پس قمر باید با بیمار

دردی کھ روز بھ روز نحیف ترش می کند ، بسازد. او حتی قادر نیست خود را حفظ کند، خانواده کھ جای خود دارد. ملا حسین ھم 
  کھ دیگر از کار افتاده و ھیچ کس او را بھ کار نمی خواند. پس چشم امید خانواده بھ کیست؟

  _ یونس!
  فر کار کند؟کیست کھ می تواند یک تنھ جای سھ ن

  _ یونس!
یونس بی آنکھ بھ کسی بگوید ، خود نقشش را در می یابد.کھ خود را باید تکثیر کند. پدر کھ سالھاست، خیلی پیش از موعد ، 
عصای وجود او را بھ دست گرفتھ است. مادر ھم کھ بخصوص در این سھ چھار سال اخیر جای آن کھ چشم بھ دست ھای ملا 

بھ دست ھای او داشتھ است.خودش ھم کھ ھمزمان با توقع خانواده از او ، بچگی را کنار گذاشتھ و سعی  حسین داشتھ باشد، چشم
کرده خود را بھ سطح توقع دیگران برساند، با بیماری مادر درمی یابد کھ حالا علاوه بر نقش پدر باید نقش مادر را ھم بھ عھده 

وان پدر بھ سر کار می رود وبھ عنوان مادر در خانھ می پزد، می شوید ، بگیرد. پس بھ عنوان یونس بھ مدرسھ می رود، بھ عن
جارو می کند و ھر کار دیگری کھ مادر انجام می داده و باید انجام شود. در خانھ آب لولھ کشی نیست و آنھا مجبورند سطل سطل 

کارھا  بھ نقش یونس است و در توان اوست ،از فاصلھ ای کھ نزدیک ھم نیست ، آب بیاورند و استفاده کنند. تا آنجا کھ مربوط 
پیش می رود و این کھ او مجبور است نقش سھ تن را بھ عھده گیرد و در ھر یک از این نقش ھا کاری بیش از طاقت کودکی خود 

حتی اوست ، تحلیل انجام دھد، مایھ ناراحتی او نیست. او آن قدر با کار اخت شده کھ بی کار بودن برایش معنا ندارد . آنچھ مایھ نارا
رفتن روز بھ روز مادر و بیشتر شدن جزع و فزع پدر است. کاری از دست کسی بر نمی آید. مادر بھ پزشک نیاز دارد و در زنگی 
آباد پزشک نیست. تازه پزشک ھم کھ باشد ، پولی نیست کھ خرج درمان او شود. مادر را باید بھ کرمان ببرند و آنجا معالجھ اش 

امکانش فراھم نیست. این است کھ حاج یونس در عین آن کھ بھ شدت کار می کند و شب ھا نھ بھ خواب کھ از خستگی کنند ، اما 
از ھوش می رود ، روز بھ روز خود را رد برابر بیماری مادر درمانده تر می بیند. او می داند کھ اگر پول بھ اندازه کافی داشتند 

اھم کنند، اما با آنکھ آن قدر کار می کند ، ھیچ وقت پول بھ اندازه ای کھ نیازشان تامین شود می توانستند امکان بھبود مادر را فر ،
  بھ دستشان ،

  نمی رسد.
این ھمھ او را بھ نتیجھ ای می رساند کھ حقیقتی مسلم است : قدرت آدمی بسیار محدود است ، محدودیتی کھ گاه او را تا مرز 

واقع مصراعی از یک بیت نا تمام است کھ نیاز بھ مصرع تکمیلی دارد ، زیرا این مصراع بھ  نومیدی می کشاند. اما این دریافت در
خودی خود از آدمیزاد موجودی ناامید می سازد کھ اعتقاد خود را برای حصول موفقیت از دست می دھد و چون انگل بھ درخت می 

  دمزه است.چسبد تا از شیره تلخی تغذیھ کند کھ طعم جبر می دھد و بسیار ھم ب
البتھ ما دراین فصل دھم دیدیم کھ حاج یونس توسط پدر بھ این دریافت رسید کھ خدا حاضر و ناظر است ، اما با اینکھ مصراع اول 

  دریافت او کھ مفھوم بدبینی را در خود دارد ، بھ بیتی بدل شود کھ از آن بوی خوشبینی و امید
دریابد کھ خداوند تنھا حاضر و ناظر نیست ، بلکھ در عین حاضر و ناظر بودن در  لازم است اتفاقی بیفتد تا حاج یونس می آید ،

  امور بندگانش دخالت
می کند. در چھ صورت؟ در صورتی کھ بخوانی او را. و ما برای آنکھ شاھد انوار نورانی استجابت دعایی باشیم کھ خداوند بر بنده 

ادرش رو بھ موت است وپدرش گریان بالای سر او نشستھ و از او می اش می فرستد ، یونس را بھ لحظاتی می رسانیم کھ م
  خواھد شھادتین را ادا کند و مادر بریده بریده شھادتین را می گوید و در انتظار مرگی کھ در راه است، از شدت درد بی قراری

برای او در حکم آتشی است کھ بھ جانش  می کند. یونس تاکنون چھره پدر را این قدر تلخ و دردمند ندیده است. نگاه کردن بھ مادر
بھ  می افتد. در می یابد کھ آدمیزاد در مقابل مرگ چقدر تنھاست و ھمین تنھایی است کھ او را ھرچقدر ھم کھ ظالم بوده باشد ،

  شدت مظلو م می نماید . مظلومیت قمر ، این زن مظلوم در آن لحظھ مضاعف است.
اھی بھ او می اندازد و چشمانش در پس اشک ھای جاری بھ برقی روشن می شود کھ از امید یونس بھ گریھ می افتد. ملا حسین نگ

نور می گیرد. بلند می شود و حاج یونس را بھ بر می گیرد و گریان بھ او می گوید: برو برو از خدا بخواه کھ مادرت را شفا دھد. 
ود تا دعای من. دعای من اگر می خواست اثر کند ، تا حالا اثر دعای تو کھ معصومی و ھنوز گناھی نکرده ای ، راحت تر بالا می ر

  کرده بود. برو پسرم. برو وضو بگیر و بھ درگاه خدا دعا کن.
حرف ھای ملا حسین گریھ یونس را شدیدتر می کند .بھ حیاط می رود. وضو می گیرد و در ایوان روی خاک بھ نماز می ایستد. 

درخشش این ھمھ ستاره شوکتی است کھ خواه نا خواه بھ قدرت شگفت خداوند ایمان می آری.  چون در نیاز دارد آسمان را ببیند،
نماز می خواند و دست بھ دعا بر می دارد و چنان گریھ می کند کھ صدایش دل ملا حسین را بھ درد می آورد: خدایا ... من مادرم را 

  از تو می خواھم ... نگذار بمیرد...
ا در آغوش می کشد و ھر دو با ھم بھ سیری گریھ می کنند و خود را بالای سر قمر می رسانند کھ رنگ ملا حسین می آید و او ر

  بھ رویش نیست و لب ھایش بھ شدت خشک است. حاج یونس دستمال خیس را بھ سرو روی او



فروغی است کھ دل حاج  می کشد . مادر از نم دستمال چشم باز می کند و بھ دیدن حاج یونس لبخند می زند . در چشمان مادر
  یونس را بھ نور امید روشن می کند.

اما مطمئن شده کھ مادر از دست رفتنی نیست و نمی داند چگونھ ، اما دلش می خواھد بھ پدر بگوید مطمئن باش  نمی داند چرا،
ر است و از این پس حال ھمھ چیز درست خواھد شد ، چون مادر را بھ دست بھترین پزشک سپرده ایم و این لحظھ لحظھ شفای ماد

  مادر رو بھ بھبودی می رود.
او با ھمین اطمینان پایین پای مادر می خوابد و چشم را نھ بھ روز کھ بھ سلامتی مادر می گشاید، مادری کھ بر خلاف دو ماه 

و ھمین جاست کھ گذشتھ احساس درد نمی کند و ھر چند خیلی ضعیف است ، اما شیری را کھ برایش جوشانده اند، رد نمی کند 
حاج یونس قدرت نامحدود آن حضور ناظر را با ھمھ وجود احساس می کند و دور از چشم ھمھ سر بھ سجده می گذارد و شکر می 
کند و از آن پس دعا کردن جزء لاینفک زندگی او می شود ، زیرا او بھ خوبی دریافتھ کھ قدرت محدودش تا چھ اندازه بھ آن قدرت 

  است.نامحدود نیازمند 
قمر سلامتی خود را باز می یابد. او توسط قدرتمندترین پزشک بھ اکسیر حیات شفا یافتھ است و ھر کس نداند ، ملا حسین می داند 

  کھ خداوند بھ دل شکستھ این پسر نظر لطف انداختھ است.
ه ای پیچید کھ بھ زنگی آباد آمده تا خبر در روستا زود می پیچد ، چنان کھ خیلی زود خبر ورود نویسند ھمان طو ر کھ می دانید ،

درباره حاج یونس کتاب بنویسد ؛ و این اگر برای روستائیان فقط یک خبر است کھ کنجکاوی و علاقھ شان را برمی انگیزد ، 
بھ  مسئولیت مرا بھ جھت پیوستن آنان در جرگھ خوانندگانی کھ تاکنون با من ھمراه بوده اند ، خطیرتر می کند، بخصوص کھ نسبت

ھم ولایتی خود حاج یونس تعصب می ورزند و سخت مشتاقند بدانند آن کھ می خواھد درباره او کتاب بنویسد کیست ؟ آقا مرتضی 
گفت کھ خبر از اینجا بھ کرمان ھم رسیده و عده ای از دوستان و ھمرزمان حاج یونس پیغام داده اند کھ امشب بعد از شام می آیند 

نقل مجلسمان ھم حاج یونس خواھد بود. گفتم عالی است و با وجود آنھا جای خالی خاطراتی کھ درباره اینجا برای شب نشینی و 
حاجی خوانده ام، پر می شود ؛ و چون ناھار مفصلی خورده بودم و چشمانم سنگین شده بود ، آقا مرتضی گفت : بد نیست یک 

  چرت بخوابید.
ھ خوب نخوابیده بودم و حالا خستگی غالب شده و برای امشب ھم کھ باید از پیشنھادش استقبال کردم ، بخصوص کھ شب گذشت

  بیدار باشم.
  گفت: چای بخورید و بخوابید.

  گفتم: اگر اشکالی ندارد، چای را بعد از آنکھ بیدار شدم ، می خورم.
  گفت: اشکالی ندارد.

تضی از اتاق بیرون رفت کھ من راحت باشم. دراز بھ بالش ھا و ملافھ ھایی نو کھ پیداست مخصوص مھمانند ، مجھز شدم. آقا مر
کشیدم و چشمانم را بر ھم گذاشتم. لیلا و سھیلا و پروین مثل برق آمدند و گذشتند. باید تا شب کھ مھمان ھا می آیند ، کار را بھ 

  مرحلھ ای برسانم کھ مھمانی آخرین فصل کتاب شود.
  

حذف کنم ، و بھ علت کمبود وقت جای پرداختن بھ کیفیت مرگ او بھ تاثیر آن در  در ابتدای این فصل ناچارم ملاحسین را از داستان
زندگی حاج یونس بپردازم. خدا رحمتش کند. ھمان طور کھ ھمھ بھ حذف ملاحسین از محیط کار پرداختھ بودند ، زندگی نیز بھ 

  حذف او پرداخت ، و این یک سال پس از شفای قمر است.
  حاج یونس یتیم می شود !

جای خالی پدر برای او کھ ھم سخن ملاحسین بوده، سخت ناگوار است. درست است کھ پدر از کار افتاده بود ، اما برای حاج یونس 
بھ عنوان یک پشتوانھ محکم روحی بھ خوبی ایفای نقش می کرد و باید گفت کھ در این نقش نھ تنھا از کار افتاده نبود ، بلکھ بھ 

ست، حاج یونس اگر از کسی می رنجد، گلھ و شکایتی دارد، آن را بھ پدر می گوید و پدر ھر بار او را شدت فعال ھم بود. تا پدرھ
بھ سختی آرام می کند. وقتی مشھدی حسن دستمزد یونس را طبق قول و قرار بھ طور کامل نمی پردازد و بھانھ می آورد، 

ا جای حق نشستھ است و نمی گذارد حقی پایمال شود. اگر در ملاحسین بھ حاج یونس کھ از خشم بھ خود می پیچید، می گوید: خد
  این دنیا بھ حقت نرسی، مطمئن باش در آن دنیا بھ حق خود خواھی رسید.

این نویدی است کھ حاج یونس از آن بھ آرامش می رسد، چرا کھ در می یابد دنیا صاحب دارد و صاحبش ذره ای از قلم نمی 
  اندازد.

انھ بود، حالا دیگر رسماً این عنوان را بھ خود می پذیرد و کم کم در می یابد کھ این فقط یک عنوان نیست، اگر قبلاً عملاً مرد خ
بلکھ توقعاتی را کھ پدر و فقط پدر می توانستھ برآورده کند، حالا مرتضی و قمر در وجود او جستجو می کنند. اوست کھ باید بھ 

م کار صلاح ھست و کدام کار صلاح نیست. البتھ او قبلا نشان داده کھ در تصمیم زندگی خط بدھد کھ چھ بکنند و چھ نکنند. کدا
گیری ھایش تا چھ اندازه دور اندیش است و از عقل سلیم پیروی می کند. او یک بار در ھنگام بیماری قمر با بھ عھده گرفتن نقش 

ان با انجام کارھای او از بار اندوه پدر و برادر کم کرد، او در زندگی نشان داد کھ ھر چند نمی توان جای مادر را گرفت، اما می تو
و حالا با بھ عھده گرفتن نقش پدر، زخم فقدان او را برای برادر و مادر ترمیم می کند، و نباید فراموش کنیم کھ رابطھ قمر خانم و 

ت. برآوردن توقع مادر و برادر ملاحسین در عین زن و شوھر بودن از محبتی سرچشمھ می گرفت کھ میان پدر و دختر جاری اس
سخت است، اما یونس کھ سالھاست با قابلیت انعطاف خود در ایفای نقشھای مختلف نشان داده کھ می تواند زخمھا را تا حدود 

   زیادی التیام بخشد و از دلھره ھا بکاھد و ما تأثیر این امر را در نقشی کھ بعدھا در جبھھ بازی می کند، خواھیم دید.
آید. خارج ازخانواده او پسر بچھ ای  قشھای گوناگونی کھ حاج یونس بھ عھده می گیرد، بیشتر در داخل خانواده بھ چشم مین اما

را بھ فکر می اندازد کھ برای او و خانواده اش امکان کار بیشتری فراھم  است کھ پدر خود را از دست داده است. پس دیگران



جالیز ھندوانھ مشھدی  سھ می آید، یا بھ جالیز خیار کربلایی احمد می رود یا سری بھھمین حاج یونس کھ از مدر کنند، برای
یکی کمک می کند و در برداشت محصول بھ دیگری و بھ این  عباس می زند یا بھ پستھ تکانی می رود یا در شخم زدن زمین بھ

دنبال کسی می  معلمی از کرمان بھ زنگی آباد می آید، از نظر مالی در تنگنا نمی افتد. وقتی خانم ترتیب خانواده سرپا می ماند و
مایھ درآمدی برای آنھا شود. قمر مادری فرزند آن معلم را  گردد تا بچھ اش را نگھداری کند، ھمھ قمرخانم را پیشنھاد می کنند تا

می آیند، خیالشان  س بھ زنگی آبادحقوقی می گیرد و این مطلب کم کم جا می افتد کھ معلمانی کھ برای تدری بر عھده گرفتھ، ماھانھ
آنھا بیشتر می شود و این برای خانواده خوشحال کننده  راحت است کھ بچھ ھای کوچکشان را زنی ھست کھ مادری می کند. تعداد

 بھ کار سختی نیست و یونس این کار را برای او بیشتر از کارھای دیگر می پسندد، ھرچند خود است، چون مادری کردن برای قمر
با پول آن زندگی را کھ بھ سختی خشت  کارھای سخت تر تن می دھد؛ خشت مالی می کند، صدتا و ھزارتا و آنھا را می فروشد تا

کلافھ می شوم کھ چرا در این ھمھ فصولی کھ از سر گذرانده ایم، حاج یونس  شده است، بگذرانند و راستش را بخواھید، دارم
کھ در میان خوانندگان است.  ھمھ اشتباھی وجود ندارد کھ او تصحیح کند؟ می دانم و مطمئنمنداده است؟ آیا در این  خودی نشان

بھ مردمکان قھوه ای و مشکی و بھ ندرت آبی مرا می  احساس کردن حضور دو چشم ماورایی در میان ھزاران چشمی کھ
 قلب می دھی. پس چرا خودی بھ من نمی نمایی؟ تایید کار تا اینجا بھ من برای ادامھ قوت نگرند،کارسختی نیست. حاجی جان، با
 .... تویی کھ بھ جسم کبوتری در می آیی تا

  چھ بگویم؟
  دستخط شھید

  ناگھان برحاشیھ دستنوشتھ من این خطوط پدیدار شد : 
  بسم ا... الرحمن الرحیم

  کار شماست. اگر شما انتخاب شده اید، بھ دلیل روش تحلیلی کار شماست. پس انتخاب شما ھمان تایید-١
اشتباھی صورت نگرفتھ است کھ مجبور بھ دخالت شوم جز آنکھ شفای مادرم بیشتر از آنکھ رحمت خداوند بر من و برادرم -٢

مرتضی باشد ، بر پدرم بوده است، زیرا خداوند نمی خواست زندگی بر او بیشتر از آن سخت شود. مرگ ھمدم در طاقت او نبود و 
  ند بر او این رنج را نپذیرفت.چون فردی صالح بود، خداو

  درست است کھ پس از مرگ پدرم ، من مرد اول خانھ شدم ، اما مادرم قوی تر از آن بود کھ بھ من متکی باشد.-٣
  مبادا حق مرتضی ضایع شود. او در بیشتر کارھا پس از مرگ پدرم ھمراه و کمک من بود.-۴
، زیرا بسیاری از دقایق در زندگی من وجود دارد کھ متاسفانھ بھ رضای  در نوشتن محکم باشید و جز بھ رضای خدا نیندیشید-۵

ھر چند خداوند مھربان از ھر آنچھ  دیگران اندیشیده ام کھ رضای خدا در آن نبوده است. پس شما بھ حذف آن دقایق ھمت کنید،
  قصور در زندگی من بوده است، در گذشتھ است. والسلام

را  کھ ترسیدم قلبم تاب نیاورد. آقا مرتضی را صدا کردم و با چشمانی اشکبار دستخط حاج یونساز شدت ھیجان چنان می لرزیدم 
 : دادم و گفتم نشانش

 این دستخط را می شناسید؟
 .شد. گفت: خط حاج یونس است! و حیران بھ خط نگاه کرد و باز بھ من با دقت نگاه کرد و ناباور بھ من خیره

 ید؟از کجا آورده ا پرسید: این را
است کھ او پس از شنیدن توضیح من آنقدر ھیجان زده شد کھ بی  ملال آور است ؛ اما جذاب آن توضیح آنچھ خوانندگان می دانند ،

نام او را صدا  شھید را با خود برد و لحظاتی بعد صدای گریھ و فریاد زن ھا و بچھ ھا بلند شد. ھمسرش کسب اجازه از من نوشتھ
نیستم، بھ این فکر کنم کھ چرا حاج یونس برای ارتباط برقرار  بابا کنند و من نیز کھ قادر بھ حفظ اشک ھایمبزند و بچھ ھایش بابا 

 غیر معمول استفاده می کند؟ کردن با من از روش ھای
 و بر کاغذ نوشتن و در جسم یک کبوتر حلول کردن ھر چقدر ھم کھ آمدن بھ خواب امری طبیعی تلقی می شود ، اما تلفن زدن

ناگھان صدای  .خود ببینی و بھ گوش خود بشنوی ، باز ھم باور آن برای کسی کھ ندیده است، سخت است ملموس باشد و بھ چشم
سو می چرخیدم ، در وضوح صدا تغییری احساس  او بلند شد ، نھ از روبھ رو یا از پشت سر کھ از ھمھ جھات، ومن کھ بھ ھر

 :نکردم
 اما تو کھ راوی منی ، باید حضور مرا احساس کنی و لمس کنی و خوابشان رفتن کفایت است، بستگان و دوستان را بھ ھمان _

کجاست؟ کھ شھید عزیز کرده خداوند است و  دریابی کھ آنچھ نامش عند ربھم یرزقون است ، چیست؟ کھ اذن خداوند بھ شھید تا بھ
کھ علاوه بر حضور در خواب بھ حضور در بیداری نیز اقدام تواند تا آنجا پیش رود  ھر شھید بنا بھ درجھ اش نزد حق تعالی می

نھ دنیا کھ  گیرد و بداند آنچھ حقیقی است ، تا مایھ عبرت غافلان گردد تا این دنیای فانی را کھ کفی بر دھان ابدیت است ، بھ ھیچ کند
دارم و دلم برای دنیا زدگان سخت می بھ قدرت لایزال حق تعالی دنیا را در مشت  آخرت است. پس تو روایت کن مرا آنچنان کھ

 ....غافلانند سوزد کھ
دراز شده ام را رد نمی کنند، لمس شوم ، و شروع کردم بھ  زانو زدم و دست ھایم را دراز کردم تا بھ دستانی کھ می دانستم دست

نرود... و سر  ، شفاعت ما یادتبلند کھ تاب نگھ داشتن نفس را در سینھ نداشتم. گفتم: حاجی جان گریھ کردنی سخت و بھ صدایی
 ...بر سجده گذاشتم و نالیدم :دریغا

 
نشستی برای  پیش نیا ید ،بھ حول و قوه الھی با این فصل کتاب رابھ پایان می برم .فصلی کھ در آن اگر اتفاق غیر مترقبھ ای

وشی ،محمد زنگی آبادی و نجف سلیمانی ،خ پرداختن بھ وجوه نظامی شخصیت حاج یونس از دید ھمرزما نش برپاست آقایان



سلامی از دوستان دیگری کھ مایل بو ده اند در این جلسھ حضور پیدا کنند ،اما  زنگی آبادی در این مجلس حاضرند و حامل بسیار
فرداشب ھم تکرار کنیم  امکان حضور برایشان فراھم نشده است و خواھش کردند اگر می شود ،این نشست را برای متاسفانھ
،فصلی کھ بھ ھیچ وجھ قابل پیش بینی نیست چگونھ سامان  ین دوستان عرض کنم کھ ھمھ چیز بستگی بھ این فصل دارد.خدمت ا

مادر  نظر دوستان این من نیستم کھ او را تعیین می کنم ،بلکھ اوست کھ چون نطفھ ای در رحم خویش را پیدا کند ،زیرا برخلاف
است یا دختر ،یا بداند زشت است یا زیبا ،ھر  ین رشد آگاه باشد ،بی آنکھ بداند پسرپرورش پیدامی کند بی آنکھ مادر از کیفیت ا
 . است و بی وجود او آن رشد امکان ندارد چند نقش مادر برای رشد این نطفھ حیاتی

و دند مغرب آمدند و ھر یک علاوه برھدیھ ای کھ برای مصطفی و فاطمھ خریده ب دوستان حاضر ھمھ با ھم ساعتی پس از اذان
 میوه از پیش تعیین شده باآن کھ در خانھ آقا مصطفی ھمھ چیز بود یکی شیرینی و یکی ،طبق قراری

دیدن دست خط شھید منقلب شدند ،گریھ کردند و  می آورد ،طوری کھ مجلس بھ چند نوع میوه و شیرینی آراستھ شد .ھمھ آنان با
ت خط شھید ھمچنان کھ بر معنویت مجلس افزود ،مجلس را از نشاطی شفاعت کردند .دس دست خط را بوسیدند و از آن شھید طلب

صد ھا زیر اکس بگیرد و پخش  کھ از درک حضور شھید در میان ماست . آقای سلیمانی اجازه خواستند کھ از این دست خط آکند
ذرند .من ھم دست خط را بھ شھیدان برای رسیدن بھ امیال خود می گ کنند تا نشانھ ای باشد برای کسانی کھ بھ راحتی از خون

 . گردانده شود ،در اختیار ایشان گذاشتم شرط آن کھ بھ من باز
 کھ دوستان من بھ گفتھ خود پس از مدت ھا در مجلسی گرد آمده اند کھ فقط بھ خاطر حاج می بینم کھ لبخند از لبھا نمی افتد ،چرا

او در مجلس است .مصطفی و گل  ن ھمھ با احساس حضوری قوییونس برپاست و قرار است از او بگویند و از او بشنوند و ای
خطاب می کنند .ھمسر وخواھر و دیگر وابستگان شھید و ھمسران  فاطمھ ھم حضور دارند و ھمھ دوستان را صمیمانھ عمو جان

یونس است .نمی  جھستند و منتظر اشاره قلم من کھ کی سخن را بھ نظمی در آورم کھ قافیھ و ردیفش حا دوستانش در اتاق دیگر
ھست ،بھ قوت حضور آن کبوتر و بھ وضوح دست خط  دانم او در این لحظھ در کدامیک از اشیای این اتاق حلول کرده است ،اما

 . خویش
بھ ما  بھ چشمانی کھ ناگھان انگار بھ نوری جز نور خود درخشیدند .آقای سلیمانی گفت :پس شما گفتم :من حاضرم .و لبخند زدم

پنجم کھ از نظر من مھم ترین فصل کتاب  .گفتم:جسارت می کنم ،اما برای این کھ بھ قاعده عمل شود و فصل بیست وخط بدھید 
جای تکرار ،حرف ھای یکدیگر را تکمیل کنیم .آقای خوشی گفت :شما بگویید از  است ،سامان پیدا کند ،بھتر است گزیده بگوییم و

کھ نیاز خوانندگان ما را  نھ مبسوط ،بھ زندگی حاج یونس پرداختھ شده ،آن قدر کنیم ؟گفتم :در فصل ھای پیش اگر کجا شروع
یونس در جبھھ ھااست .خوانندگان مایلند بدانند کھ ایشان در  مرتفع می کند چیزی کھ فصول پیش از آن عاری است ،نقش حاج

یک فصل  ر می خواھید این ھمھ مطلب رادرداشتند و چطور عمل کردند .محمد زنگی آبادی گفت :چطو جبھھ ھا چھ مسئولیت ھایی
 . جا بدھید ؟لبخند زدم .گفتم :راھش را پیدا می کنیم

بخواباند و بلند  پاسخ من بود ،خندید .آقای خوشی گفت :اگر علی ساربان است بلد است شترش را کجا جمع بھ شیطنتی کھ در
آبادی گفت :پس شما ھر جا لازم دیدید ،صحبت ما را  زنگی خندید و با کف دست محکم روی زانوی محمد زنگی آبادی کوبید .نجف

افزایش  و من با شر مند گی عرض کردم این کار از من بر نمی آید .بھ صدای بلند خندیدیم و من قطع کنید .جمع نظر او را تایید کرد
باز کردم ،نور چراغ بھ ھمان  چشم ھایم را نو ر چراغ رااحساس کردم ،طو ری کھ از شدتش یک لحظھ چشم ھایم را بستم .وقتی

 . شدت بود
 بودند یا نھ ؟ نمی دانم آیا دوستان متوجھ

باشد .گفتم :پیشنھادی دارم کھ اگر مورد قبول واقع شود  بھ این نکتھ اشاره نکردم تا حواس دوستان بھ آنچھ می خواھم جمع
 . ؛تکلیف ھمھ روشن خواھد شد

 . ختم کنیم کھ از کجا شروع کنیم ،چھ بگوییم و بھ کجا
 خوب است _
 است عالی_
داشتھ اشاره کرد و اگر مطلب مھم یا خاطره  ما ھمین را می خواستیم. گفتم :بسیار خوب ،می شود بھ مسئولیت ھایی کھ ایشان_

 ت اوآمد ،تعریف کنند .آقای سلیمانی لبخند زد : بھ کجا ختم کنیم ؟گفتم :بھ شھاد ای از آن مسئولیت بھ یاد ھر یک از دوستان
چشمان ھمھ ما ریخت و این بھترین شروع  ناگھان آقای خوشی زد زیر گریھ و گریھ او انگار دریایی باشد ،امواجش را بر ساحل.

پایین می کرد ،گفت :این گریھ نھ برای رفتن او کھ برای ماندن خود است و بھ  بود ،آقای خوشی با صدایی کھ بغض آن رابالا و
بدنش راآرام آرام تکان می داد  و محمد آقا بھ پیشانی زدند و آقای سلیمانی سرش را زیر انداختھ بود وکوفت .نجف آقا  زانوی خود

 .فاطمھ ومصطفی با حزن بھ تک تک ما نگاه
 . آن کھ گریھ راختم کرد شروع کننده اش بود گفت :اولین مسئولیت او آموزش نیرو ھابود. می کردند

 . رست استآقای سلیمانی سر تکان داد و گفت :د
 . آموزش از کارایی خیلی خوبی برخوردار بود آقای خوشی ادامھ داد :تو کار

 انواع صلاح ھا و طرز بھ کار گیری و آموزششان آشنا بود ،برای ھمین ھم آموزش تاکتیک محمد آقا گفت:اوبھ مسائل نظامی و
 . داشت و ھم آموزش سلاح

شد تو ماموریت ھایی کھ بھ عھده داشت بتواند خوب تصمیم گیری  حھ باعث میآقای سلیمانی گفت:ھمین آشنایی با تکتیک و اسل
کدام سلاح است  کھ آدم بداند چھ گلولھ ای بھ طرفش می آید . انفجار ھایی کھ کھ صورت می گیرد ،مال کند. این خیلی مھم است

خمی می شد ،خودش می نشست پشت بلدوزر و بلدوزر ز .آقای خوشی گفت :اگر بگویم ھمھ فن حریف بود ،گزافھ نگفتھ ام .راننده
 تانک اتفاقی می افتاد ،خودش تانک را بھ حرکت در می آورد .توپچی مجروح یا شھید می شد کار را ادامھ می داد .برای راننده



جف آقا کرد و حر فش را می خواند .ن جای او را می گرفت .آقای سلیمانی گفت :برای ھمین نیرو بھ چنین فرماندھی اعتماد می
 از گفت :در یاد دادن خیلی وسواس نشان می داد و

آموزش خیلی از نیرو ھا تحمل نمی کردند .گلھ  نیرو ھا ھم توقع داشت کھ با دقت یاد بگیرند .آقای خوشی گفت :جدی بودنش را در
  . می کردند

،آمد بھ من  از بچھ ھا ،اسم نمی برم وگفت :کار بھ شکایت ھم کشیده است. آقای خوشی گفت:حتی یکی آقای سلیمانی لبخند زد
بریده ام. نجف آقا گفت :این بھ خاطر احساس مسئولیتی . گفت :این حاج یونس عملھ افغانی می خواھد .من دیگر با او کار نمی کنم

این برای  ت واو می سپردند باید دقیق انجام می داد و برای ھمین از نیرو ھا توجھ کامل می خواس بود کھ داشت .ماموریتی کھ بھ
گفت:نمی گذاشت نیرو ھا یک لحظھ از زیر کار در  بعضی کھ توی کار خیلی جدی نبودند طاقت فرسا بود . محمد آقا لبخند زدو

،می  ھم ھمین طور بود .پا بھ پای نیرو ھا کار می کرد . وقتی ھم کھ کار ھا انجام می شد بروند یا بی کار بمانند .یعنی خو دش
 .البلاغھ می خواند نشست قرآن و نھج

آقای خوشی گفت:خیلی روی خودش تسلط داشت .مثلا می گفت من می خواھم بیست . نجف آقا گفت:خیلی کم استراحت می کرد
 . قبراق شده بود بخوابم .چشم ھایش را می بست و درست بیست دقیقھ دیگر باز میکرد در حالی سر حال و دقیقھ

گفت:متاسفا نھ بلھ .آقای سلیمانی گفت :چھ جای تاسف است وقتی  ت .واقعا !! آقای خوشیگفتم:فرمودید از ایشان شکایت شده اس
 راصادر کرد ؟ دادگاه حکم برائت او

حاجی بھ یک سری از گردان ھا آموزش می دادو البتھ  گفتم :پس کار بالا گرفتھ است .آقای خوشی گفت :بعد از عملیات رمضان
 نیرو ھا زبده شوند .مثلاشب ھا ساعت دو یا سھ بر پا می داده و نیرو ھا را در کوه و طبق روش خودش سخت گیری می کرد تا
 دشت می دوانده، جلویشان مین منفجر

می کنند و از دادگاه حاجی را می خواھند و بھ او اعتراض می کنند کھ کجای  می کرده، برای ھمین عده ای از نیرو ھا شکایت
؟دادگاه نظر او راتایید  آموزش صحیح و آماده نبودن جسمانی بروند مجروح شوند ،شھید شوندکھ نیروھابھ دلیل عدم  قرآن نوشتھ

 می کند و البتھ سفارش می کند کھ قدری
 . ملایم تر رفتار شود

خودش ھستند .دیدم کھ نور چراغ بھ نور  نجف آقا گفت:بس کھ خودش در مقابل سختی ھا صبور بود ،فکر می کرد دیگران ھم مثل
 با شک انداخت کھ آیا اینک جسم او میزبان پدر است ؟ خود بر گشتھ است اما بی قراری مصطفی مراعادی 

شفیعی بود ؛یکی حاج  گفت:صبرش؛مقاومتش واقعا مثال زدنی بود .چند تا از بچھ ھا خیلی مقاوم بودند ،یکی علی آقای سلیمانی
 بیشتر زیر آتش سنگین دشمن تاب وزاکبربختیاری بود و یکی ھم حاج یونس .دیگران شاید یکی دو ر

بریزد ،روحیھ ای برای آدم باقی نمی ماند ،اما حاج یونس انگار ھر چھ  نمی آوردند .حساب کنید .شبی صدھا گلولھ روی سر آدم
بل از آماده سازی ق شد ؛شادتر می شد و بیشتر نیرو می گرفت .عملیات والفجر ھشت چند ماه طول کشید ،حالا اوضاع سخت تر می

 ...بیاید اھواز و مثلا حمامی برود و و تثبیت بعدش بگذریم او تمام مدت ،آنجا بود بدون این کھ یک روز
ھم مثال زدنی بود .تو لحظاتی کھ دوستان آدم شھید می شوند ،خیلی سخت  آقای خوشی گفت:صبر او در مقابل شھادت دوستان

 . خودت را کنترل کنی است کھ بتوانی
است ،چون ھمین کھ شروع کنی بھ گریھ کردن و ضعف نشان دادن  ت :بھ عنوان فرمانده مسئولیت آدم سنگین ترآقای سلیمانی گف

 آوری .حاج یونس اگر عزیزترین دوستانش ھم کنارش شھید ،روحیھ نیروھا را پایین می
 آورد وسریع او راجمع جور می کرد و بھ عقب می شدند ،خم بھ ابرو نمی

 . می فرستاد
 کھ وقتی در ختم یکی کھ شھید شده بود ،شرکت گفت: در صورتینجف آقا 

 دیده ام کھ روی سنگ قبر می کرد ،زار می زد و حتی بھ چشم خودم
 . می خوابید و آن را می بوسید

در مرگ  گریھ می کرد کھ ھر کس نمی دانست ،فکر می کرد پسری در مرگ پدرش گریھ می کند یا پدری محمد آقا گفت :طوری
 . پسرش

 بھ مھر خویش خوابانده است ؟ آیا فاطمھ از خستگی جسم خود خواب رفتھ یا از آرامش حضوری کھ او را
 . نجف آقا گفت :صبور و مقاوم و غیرتمندبود

دست برود ،حاجی با غیرت و  خوشی گفت :غیرت از این بالاتر کھ تو لحظات بحرانی جنگ کھ گاھی ھمھ چیز نزدیک بود از آقای
 رارفعشجاعتش بحران 

 می کرد ؟
تصمیم گیری  بعضی بحران ھا یا فرمانده باید خودش .حضور داشتھ باشد یا نماینده ای بفرستد کھ قدرت آقای سلیمانی گفت:تو

رابشناسند و بدانند کھ مرد عمل است و قدرت این رادارد  بالایی داشتھ باشد و در ضمن مورد قبول نیرو ھا باشد .یعنی نیروھا او
کھ  حاج یونس یکی از این افراد بود .مثلادر کربلای سھ وقتی اوضاع بحرانی شده بود طوری. ز بحران خارج کندکھ آنھا راا

سرشان آتش می ریخت ،یک دفعھ حاج  پیشروی دیگر ممکن نبود و نیروھا کاملا زمین گیر شده بودند و دشمناز ھر طرف روی
تر کسی جرات سر بلند کردن دارد ،بلند می شود و تیر بار را روی کم یونس است کھ بھ عنوان راه گشا در آن حجم آتشی کھ

می خواھد کھ غیرت  کند و با تیر اندازی خود را ه رابرای پیشروی بچھ ھا باز می کند .این نھ تنھا دل شیر ارتفاعات مستقر می
 . برود،حتی بھ قیمت جانش حاجی را نشان می دھد کھ نمی گذارد آنچھ بھ دست آمده ،از دست



 . آقای خوشی گفت :تو کربلای پنج ھم ھمین طور بود
 محمد آقا سر تکان داد وگفت :کربلای پنج

را دید و من متوجھ شدم کھ فاطمھ بیدار شده است و با دقت بھ صحبت ھای ما گوش  در کلامش می شد تصور شھادت حاج یونس
 .گشوده بوده است ما بستھ بوده و بھ روی پدرحالت خواب آلودگی داشت .پس خواب نبوده بلکھ چشم بھ روی . می دھد

عمر من مثل خورشید در حال غروب است .صدای گریھ از  آقای خوشی گفت:تو ھمین عملیات است کھ بھ یکی از بچھ ھا می گوید
 .اتاق زن ھا برخواست

 .گفت:حاجی عملیات را بھ خوبی پیش برد تا این کھ تیر خورد محمد آقا
 .تیری کھ خورده بود دست بردار نبود دآقای خوشی گفت :با وجو

 ...آوردنش عقب تا تخلیھ شود کھ ھمان جا گلولھ توپیِ آمد و محمد آقا گفت:بھ زور با آمبولانس از خط می
در زدم  . اسارت بودم کھ خواب شھادتش را دیدم. شب شھادت حاجی خواب دیدم کھ رفتم در خانھ شان نجف آقا گفت :من تو

یونس آمد با ھم پیاده راه افتادیم .یک دفعھ  کرد .پرسیدم یونس کجاست ؟گفت صبر کن صدایش کنم .او کھ رفتمادرش در را باز 
 خانمش ھم عقب نشستھ بود و مصطفی را بغل داشت . یک دفعھ دیدم تو بیابانیم و از. دیدم تو ماشین نشستیم و با سرعت می رویم

ھمین کھ می خواست از روی سیم ھا  تیم رسیدیم بھ یک رشتھ سیم برق .حاجیماشین ھم خبری نیست .ھمین طور کھ پیاده می رف
مصطفی را بھ دست من داد و محو شد .من ھر چھ بھ اطراف نگاه کردم  بگذرد ،سرو گردن و دست راستش خوردبھ سیم ھا .سریع

گریھ کردن .فردا رادیو  و شروع کردم بھ فکری را کھ پس از بیداری بھ ذھنم رسید این بود کھ حاجی شھید شده او راندیدم . اولین
فرماندھانش از جملھ حاج یونس شھید شده اند و نفسی را کھ حسرت  راتار ومار کرده و تعدادی از ۴١عراق اعلام کرد کھ لشکر 

بکشد  سیگار صدا بیرون داد و من از سنگینی نفس او احساس کردم ھوای اتاق سنگین است .نھ آنکھ کسی سنگینش کرده بود ،با
کھ آدم را از خوشی لخت می کند و بھ خواب می برد  .یا ھوا مانده باشد ھوا تر وتازه بود ،حتی فر حبخش، اما سنگین آن ھوایی

کھ آبش با فشار می گذرد .مطمئن بودم این ازاثر حضور شھید است کھ فرزندان و  ،مثل خنکای سایھ درختی در کنار جویی
زمین است .معلق است درآسمان و  ا و مرا بھ این ھوا می نوازد .کھ این خانھ انگار جدا افتاده ازھمسر و خانواده اش ر دوستان و

من احساس کردم فصل بیست و پنجم فصل پرواز است نھ فصل نشستن و  می خواھد ما راخواب کند تادر خواب بر ما ظاھر شود و
 احساس مرا وا می دارد کھ بگویم :شما ھمشنیدن ندارد بلکھ بھ ھوای دیدن می تپد و  این فصل دیگر قرار

 می کنید؟
 پرسیدند :چی را ؟

 گفتم :حضور شھید را؟
 .است فھمیدم کھ منظو رمرا متوجھ نشدند و فکر می کنند منظورم از حضور خاطره شھید از نگاھشان

ردند .گفتم :با تلفن .حیرت بدل شد بھ ھم نگاه ک گفتم:آخر اگر شما فقط دست خطش را دیده اید ،من صدایش را شنیده ام !!باحیرت
 . نکنید .باعث می شود او این مجلس را ترک کند بھ نا باوری .گفتم :خواھش می کنم شک
 من آمد و ساعت ورود ایشان را بھ زنگی آباد گفتو سفارش کرد کھ بروم سراغشان .گفتم آقا مرتضی گفت :داداش دیشب بھ خواب
 شک ندارد .دارد ؟ دست خطش را چھ ی گویید ؟آن کھ جای

 ...نداریم...یعنی من آقای سلیمانی گفت:ما شک
 . نجف آقا گفت :شک نیست،حیرت است.دیدن چنین چیزی کم نیست

 . محمد آقا گفت :معجزه است
دیدم ،دستخطی را کھ می شناسم و اگر جوھرش بھ این تر وتازگی نبود  آقای خوشی گفت:راستش رابگویم ،اگر دستخط را نمی

ظاھر می شود و خود  حالا ھر چھ بگویید باور می کنم . اگر بگویید اینجاست ،شک نمی کنم .اگر بگویید الان نمی کردم،اما،باور 
بھ احترام حضو رش می ایستم و منتظر می مانم تا ظاھر شود  را بھ ما کھ آرزوی دیدارش را داریم ،نشان می دھد ،باور می کنم و

کھ شدنی  ند و آن طور کھ آماده ایستاد کھ انگار قرار است حاج یونس ظاھر شود ،بھ نظرم آمدلرزا .آنچھ آقای خوشی گفت ،مرا
آقای خوشی از شدت گریھ بی صدا تکان می خورد  است ،می شود ،و این ،آن قدر جدی شد و جا افتاد کھ ھمھ بر خواستند .اندام

ا رھا کرد .دیدم اوضا ع دارد از دست من خارج می شود .کھ ،او ھم صدای گریھ اش ر .صدای گریھ زنھا کھ از اتاق برمی خواست
است و مرا از خود بی خود می  ھوای خود را در سر دارد و قلم بھ راھی می رود کھ ھوای اوست و ھوای او ھوای رھایی فصل

 ... عزیز )نجف آقا فریاد زد :یونس جان کند کھ بی اختیار شوم وفریاد بزنم (حاجی ...حاج یونس
 .ر تضی گفت :برادرآقا م

 ... مبھوت گفت:حاجی جان آقای سلیمانی
 ... صدای ھمسرش برخاست :حاج آقا

 . خیره شدم ،حیران کھ ھوای فصل گرفتھ بودشان ،بھ من خیره نگاه می کردند بھ فاطمھ و مصطفی
 . تمداش شما چرا ساکت ایستاده اید ؟چرا پدرتان را صدا نمی زنید ؟و بھ طرف فاطمھ خیز بر: گفتم

مصطفی پشت دستھایش را بھ روی چشم ھایش  گفتم:مگر نمی خواستی او راببینی ؟فاطمھ گریان بھ طرف اتاق زن ھا دوید و
 . کشید و آرام گفت :بابا جان گفتم :بلند تر

 .مصطفی فریاد زد:بابا
عظیم برآمد .فریاد زدم:حاجی ...تو را بھ ای بدل کرد کھ از آن حاج یونسی  فریاد او گریھ زنان را بھ شیون و گریھ ما را بھ اربده

 ... متبرک شویم... کھ اگر اذن داری ،خودت را برما نمایان کنی ،حتی یک لحظھ ،کھ ببینیمت ...لمست کنیم شھادتت قسم
ی فھمیدیم کھ چراغ اتاق دیگر نیز خاموش شده است .فقط صدا ناگھان چراغ پر نور شد و ناگھان خاموش شد .از شدت تاریکی _



رنگ گرفت  یونس بلند بود .کھ ناگھان آن ھمھ تاریکی بھ ظھور نوری ملایم روشن شد و بیشترو بیشتر شیون و فریاد بھ نام حاج
حیران ما زیر فشار خرد کنندصدای قلب ما  تا بھ رنگ طلایی حضور او متوقف شد در ھیات یک آدم ،رشید کھ در برابر چشمان

و ماتفقد شدیم و مھربانی از ما گذشت و سپس بھ اتاق دیگر رفت و ما کھ  از ما ایستادشروع بھ چرخش کرد و برابرھر یک 
قلم خود شھید بتواند این  و یونس یونس از زبانمان نمی افتاد ،طاقت از دست دادیم و افتادیم و من فکر کردم مگر ایستاده بودیم

تی کھ ظاھر شده بود ،محو شد و من دلم نمی خواست چراغ روشن ملایم ظھور رابنویسد .آن نور طلایی بھ اتاق باز آمد و بھ ھمان
  ... درآن تاریکی کھ ھمھ چیز درش پیدا بود ،سر بھ سجده برم وفریادزنم :عنده ربھم یرزقون شود. دلم می خواست

  موذن علی
 


